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عرفان و تَصَوّف 
ــت  كه  در آن  ــان و تصوف علم  معرفت حق  تعالي  اس عرف
ــماء و صفات خداوند و وحدت عارف  ــناخت ذات، اس از ش
ــخن به ميان مي آيد و معرفتي است مبتني بر  و معروف س
ــاهده  حالتي روحاني و توصيف ناپذير كه از مواجهه و مش
ــتقيم با وجود مطلق، براي عارف دست مي دهد و نيز  مس
ــاس ذوق و  ــف حقيقت بر اس ــت از طريق كش عبارت اس
اشراق و تخلّق به اخلاق الهي و نيل به مقام قرب و فنا كه 
از طريق طي مراحل سلوك و سير در احوال نفس و زوال 
ــانيات و تركِ دنيا و پاك گردانيدن دل از ماسوي االله  نفس

حاصل مي شود. 

الف) ريشه و معناي لغوي

ــه «عرف» و در لغت به  ــان، مصدر ثلاثي مجرد از ريش عرف
ــت.1 امّا درباره اصل و ريشه تصو فّ و  معنايِ شناختن اس
ــت . از جمله  اصل   ــده  اس صوفي، نظريات  متفاوتي  ارائه  ش
ــه ، صُو فه ، صفا ، صفوت ، صوفانه ، صفَه  و صف   ّـ آن  را از صُف
ــته اند.2 ابوريحانِ بيروني، اصلِ اين كلمه را از سوفِ  دانس
ــته و گفته  يوناني (Soph) به معناي حكمت و دانش دانس
است، چون عقايد صوفيان  شبيه  به دانشمندان  يوناني  بوده 
ــده اند.3 ابوالقاسم  قشيري ،  ــت،  به اين  اسم  خوانده  ش اس
ــتقاق  ــي  از نظريه ها  ،  براي واژه  صوفي ، اش ــن  رد ّ برخ ضم
ــي  براي جماعت  ــده  و آن  را  به  منزله  لقب ــي  قائل  نش  عرب
ــمرده  است.4 از آن  ميان ، به  نظر  مي رسد  كه   صوفيان  برش
ــم  درست تر  باشد .  ــتقاق  آن  از واژه  صوف  به  معني  پش اش
ــل  به  معنايِ   ــاس ، واژه  تصوف ، مصدر  باب  تفع ــر اين  اس ب

دكتر محمدجواد شمس، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي- واحد اسلامشهر

چكيده
نگارنده در اين نوشتار پيشينه اي تصوف و عرفان اسلامي را از آغاز تا عهد صفويه مورد نقد و بررسي قرار مي دهد كه 
ــتگاه اين علم و تاريخچه آن را در اين  ــه و معناي لغوي و اصطلاحي و ماهيت عرفان و تصوف، خاس بعد از ذكر ريش

دوره بررسي مي كند و بيست سلسله از سلسله هاي صوفيه موجود در اين دوره را به طور مجزا شرح مي دهد.
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ــت. اين  نظريه  از طرف  بسياري  از  ــيدن اس ــمينه پوش پش
نويسندگانِ  نامدار  صوفي  و برخي  از دانشمندانِ  غيرصوفي  
ــت.5 به  ــان  مورد  تأييد  قرار گرفته اس و نيز  فرهنگ نويس
گفته  صاحبِ  اللمع في التصوف، از آنجا كه  صوفيان  محدود  
ــواي  ساير علوم  و نيز  متّصف  به  يك  حال  و  به  يك  علم  س
ــتند؛  بلكه  معدن   ــاير  احوال  و مقامات  نيس يا مقام  دون  س
جميع  علوم  و در بر دارنده  تمامي  احوال  و اخلاق  پسنديده  
و شريفند، لذا  ظاهر آنان، ملاك تسمي ه  ايشان  قرار گرفت  
ــدند . به گفته  وي ، پشمينه   و بدين  سبب  صوفي  ناميده  ش
ّـاد  و شعارِ اوليا  پوشي دأبِ انبيا و صديقان  و حواريون  و زه

و اصفيا و «مساكين  متنسّكين» بوده  است.6
 با  وجود  اين، برخي  اشتقاقِ  اين  كلمه  را از واژه  صُوف ، خالي 
ــته اند. از جمله استاد جلاالدين همائي ، در   از اشكال  ندانس
مقدمه  مصباح الهدايه  و مفتاح  الكفايه  ضمن ِ نقل  بسياري  از 
 اشتقاقاتِ  اين  واژه  گفته  است: « در زبان عربي ، ياي  نسبت  
ــاب به  شكل و هيئت  در جامه  و لباس  نظير  در مورد انتس
ــت . از اين  رو،  ــدارد» و به  دور از  فصاحت زبان  عربي  اس  ن
ــت  كه  اصطلاح  صوفي  به  معنايِ زاهد   وي  احتمال  داده اس
پشمينه پوش ، از  كلمات  ساخته  فارسيان بوده  كه  در زبان 

 عربي  داخل  شده  است .7 
ــد  تا  آنجا  كه  در  واژه  صوفي  بعدها  با  لغت  عارف  مترادف  ش
 زبان  عربي ، اصطلاح  «لبس الصوف» به  معناي عارف  شدن 

به كار رفت. 8

ب) ماهيت  و معني  اصطلاحي
ــوف  و عرفان، به  ــت  و معناي  تص ــاره  ماهي ــان درب  صوفي
تعاريفهاي  متعددي پرداخته اند. از اين رو، جمع بندي اين 
تعريفها و ارائه  تعريفي  جامع  و مانع از تصوف،  دشواراست. 
ــايخ  درباره  ــخنانِ مش ــف  عوارف المعارف ، س ــه  مولّ به گفت
 معناي تصوف بيش از هزار قول است ، اما  در عينِ اختلاف 
الفاظ، معنا يكي است.9 تعدد اين  سخنان  كه  گاه  مختلف 
ــه  عارفان  به  ــي  از توج ــد، ناش  و متضاد نيز  به  نظر مي رس

ــوف، از جمله  آداب ،  ــاي  مختلف  تص  جنبه ه
ــت  آن  و نيز  ــوم، طريقت و حقيق رس

ــبِ  عرفاني و تفاوت  اختلافِ مرات
ــت.  مقام و احوال صوفيان اس

ــان در تعاريفِ خود گاه  به   آن
شرايط  تصوف  و گاه به  لوازم، 
ــلوك ،  ــات  و نتايج  س مقدم
اشاره  كرده اند.10 ابوحفص 
نيشابوري ، از صوفيان   سده  

ــوف  را آداب  ــري، تص 3 قم

ــمِ نصرآبادي11جنبه  متابعت  را  در نظر   دانسته و ابوالقاس
گرفته  و تصوف  را به  معنايِ  ملازمت كتاب  و سنت  و ترك 
 اهواء و بدعتها  گفته  است. جـنـيـد بغدادي ،12 نامدارترين  
ــخاي   ــداد ، تصوف را «اطمينان قلب  و س عارف  مكتب بغ
ــن  گفته اند كه  تصوف ،  ــت. همچني روح  آدمي» خوانده  اس
ــت  با  ــت از كدورتها  و به  كاربردن  اخلاق  اس تصفيه دلهاس
خلق  و پيروي  رسول  است  در شريعت  و آن  علوم  فرشتگان  
ــت. 13  ــماوات  اس ــتغنا  به  خالق  س و خروج  از رقيت  و اس
ــت  بدون   ــت بدون  مرگ  و مرگي  اس ــوف،  زندگاني  اس تص
ــت  و برق محرق، ظاهرش  زندگي . هلاك كننده   اموال  اس
ــر  از  همه  چيز و اظهار عجز  ــر و غالب ، و باطنش  با خب  قاه
ــب  و  ــوزنده  كه  تمام  نس ــت ، با دلي  س و لابه  و بندگي  اس
ــهروردي ، «ماهيت  ــوزاند. 14 به  گفته  س اضافات را  مي س
ــاس و قوام  آن بدان  است… چه  ــت  و اس تصوف، فقر اس
ــه  نظير آنها  در  معني   ــاره  تصوف  گفته اند  ك  مراتبي  را درب
ــود  و چيزهايي  در معني  فقر  آورده اند  فقر هم  ديده  مي ش
 كه  در تصوف  هم  مانند  آنها  را  مي توان ديد» . همچنين  در 
ــه  معني  زهد  گرفته اند  ــت : «گاهي  فقر  را ب ادامه  گفته  اس
ــت  كه تصوف  غير  ــي  به  معني  تصوف، اما  بايد  دانس و زمان
 زهد  و فقر است… تصوف  اسمي  است  جامعِ  فقر  و زهد  با  
ــي  اوصاف  و اضافاتي زايد  بر آنها  كه  بدون  آن  اوصاف ، كس
ــوان  گفت ».15  ــد ، صوفي  نت ــر  چند  زاهد  و  فقير  باش  را ه
ــه  نصيبهاي نفس   ــين نوري، تصوف، را ترك  جمل ابوالحس
ــته  و ابوسعيد ابوالخير  آن  را  دو  چيز   براي  نصيب  حق  دانس

خوانده  است : يك سو نگريستن  و يكسان  زيستن. 16 
ــرارگفته  است: «تصوف را  ــيدحيدرآملي، در جامع الاس س
ظاهر و باطني  است. ظاهرش  قطع  علائق  است  و آن چنان 
ــت  كه  همه  چيز  را  از  خداي تعالي  داند  و هيچ  چيز  او  را   اس
از خداي  باز ندارد ، و باطن  آن  دوري  از خلايق  است  و سر ّ 

آن  تجرّد  است  و  تعلق  آن  به  عين  حقيقت.»17
ــايخ  در  ــا خرزي  نيز  به  اين  مطلب  كه  اختلاف  اقوالِ  مش ب
ــت ، اشاره  كرده  و گفته  است:  تصوف  از اختلاف  احوال   اس
ــي  از حال  خود  جواب  گفته  است  يا  «هر كس
خود  جواب  به  قدر  مقام  و فهم  پرسنده 
 و تحمل  سائل  گفته اند. اگر  سائل  
ــت ، جواب   ــدي  و مريد   اس مبت
ــلات  معام و  روش  ــر  ظاه او 
ــط است  گفته اند و اگر متوس
ــه گفته و اگر  ــوال صوفي از اح
ــائل عارف است او را جواب  س
من حيث  الحقيقه  داده اند».18

ــن  تعريفات ،  ــال  اي ــر ح به  ه
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ــخصي  صوفيان  از  ــت  ش ــاره  و  دليل  راه  و برداش صرفاً اش
تصوف  است؛  زيرا  حقيقتي كه غايت  و منظور  عارف   است، 
ــه  هرگز  از  طرقِ  ــت  ك ــر به مهر  و ناگفتني اس حقيقتي  س
ــچ  دانش  و فهم   ــت و هي ادراك ، قابل  فهم  و توصيف  نيس
ــت و تنها دل  عارف   ــري  قادر به  فاش  ساختنِ  آن  نيس بش
است  كه  مي تواند  به  برخي  از  زوايا ي  آن  دست  يابد . عرفان  
ــهاي  حسي  ــت  روحاني  كه  با  روش يا  تصوف ، تجربه اي  اس
ــترس  است  و هرچه  انسان  خود  را   يا  عقلاني  غيرقابل  دس
ــن  جهان و به  ــتگيهاي اي ــتگيها  و وارس از  تعلقات  و دلبس
ــازد  و هر چه  بيشتر  حجابهاي   ــوي االله ، آزاد  س  تعبيري ماس
ــادي  و معنوي  و حجابهاي ظلماني   و نوراني  را به  كناري   م
ــه  نورانيت  لايتناهي   ــمه  زلالِ معرفت  و ب ــد ، به  سرچش نه
حقيقت  نزديك تر  مي شود    و در واقع  عرفان ، معرفتي  است 
 مبتني  بر حالتي  روحاني  و وصف ناپذير  و غير قابل  استدلال 
ــتقيم  و مواجهه اي  ــالك  ارتباطي  مس ــه  در آن  حالت  س  ك
ــد . اين  درك ،  ــتي  مطلق  مي ياب ــطه  با  وجود  و هس  بي واس
ــت  روحاني ، ورايِ وصف و تعريف ، كه  در طي آن   حالتي  اس
ــه  برهان ، بلكه  به  ذوق  و وجدان   ــارف ، ذات  مطلق  را نه  ب ع

درك  مي كند .19
ــه  مطلق» تعريف  ــق  ب ــي، عرفان  و تصوف  را به « عش برخ
ــي را از زهد  و  ــه  معرفت  حقيق ــرا  نيرويي  ك ــد . زي  كرده ان
ــي محض  جدا  مي سازد، همان  عشق  و محبت  رياضت كش
ــان  تصوف  و عرفان ، تمايز  ــت.20 برخي  از صوفيان، مي  اس
 قائل  شده اند . عرفان  كه  معمولاً  مترادف تصوف  به  كاربرده  
مي شود ، در بسياري  از منابع  تصوف  به  عنوان  مرحله  اي  از 
مراحل  سلوك  لحاظ  شده  است . نسفي در الانسان الكامل، 
ــته  مقام  و   مرتبه  عرفان   را بين  مرتبه  تصوف  و ولايت  دانس
ــالك  مي بايست  چندين  منزل را طي   و گفته  است ، كه س
ــد و نام او صوفي گردد و صوفي  كند تا به مقام تصوف رس
ــام  معرفت  و عنوانِ   ــس از قطع چندين منزل  به  مق نيز پ
ــيدن  به   مقامِ  ــد  و عارف  نيز  براي  رس ــت  مي ياب عارف  دس
ولايت   مي بايد  منازلي  چند  طي  كند .21 قشيري ، باب 48 
ــابِ  خود  را به  بحث  درباره  «معرفت» اختصاص  داده  و  كت
ــت  كه  معرفت ، علم  و همه  علم ، معرفت  است  «و  گفته  اس
ــود،  عارف  بود  و هر كه  عارف  بود ،  ــر كه  به  خداي  عالم  ب ه
عالم  بود.» در نظر اين  گروه، معرفت ، صفت كسي  است  كه 

 خداوند  را  به  اسماء و صفات  او بشناسد .22
ــد ، واژه  صوفي  ــاره  ش  به  هر حال  چنانكه  پيش  از اين  اش
ــتاد   ــد . به گفته  اس ــتعمال  ش ــا  كلمه  عارف  مترادف  اس  ب
زرين كوب تصوف  و عرفان هرچند  در تداول  الفاظ  متقارب 
به  نظر مي رسند ، در اصل  با يكديگر  متمايزند. آنها  دوگونه  
 ديندارانه  زيستن  هستند كه  بر اعراض  از دنيا  و ماسوي االله  

ــا اين  تفاوت  كه تصوف  به  جنبه هاي  عملي  تأكيد  دارند ، ب
 سلوك  نظر  دارد و عرفان  به  جنبه هاي  علمي آن. همچنين 
ــي،  عرفان  را از مقوله  علوم  و تصوف  را از  مقوله  اخلاق    برخ
ــتين  ــته اند .23 اما با توجه  به  تعاريف  صوفيان  نخس پنداش
ــد  كه  عرفان  در  معناي   ــن  دو  اصطلاح ، به  نظر  مي رس  از  اي
ــت و  تصوف   ــلوك  اس ــير و  س اخصِ  آن ، ناظر  به  معناي  س
ــير و سلوك  توجه   به  جنبه هاي  ظاهري  و آداب  و آيين س
ــري و اجتماعي  ــري، تصو فّ   ظهور ظاه ــا به تعبي دارد. ي
ــت.  با  وجود  اين، از  عصر حافظ  به  بعد ، به  ويژه   عرفان اس
ــه  مرور  معنا  و مفهوم  خود  را  ــر  دوره  صفويه،  تصوف  ب اواخ
ــيد  قطب الدين  نيريزي 24  كه  از بزرگان  ــت  داد. س  از  دس
ــت ، در  فصل الخطاب ، صوفيان  را مورد  ــله  ذهبيه  اس سلس
ــبت   نكوهش  قرار  داده و حتي  عنوان صوفي  را  تهمتي نس
به  «اهل فقر» دانسته   و در بيشتر  موارد  از  عارفان  با  عنوان 

 «اهل فقر» و «اهل سلوك» ياد كرده است .25

ج ) خاستگاه 
ــان  در معناي  عام ، يعني  راه  وصول  به حقيقت  مطلق   عرف
ــان وحياني   ــه  در همه  ادي ــناخت  وجود  لايزال ، ريش  و ش
ــدف  از  آفرينش  ــي  دارد تا  آنجا  كه حتي  ه ــب  دين و مكات
 انسان  را  معرفت  خداوند  گفته اند .  عرفان  اسلامي ، ريشه  در 
ــرض  اين  مطلب  كه  تصوف ،  ــنت  دارد و حتي ف كتاب  و س
ــت. اساس  و  ــلامي  دارد ، غير قابل قبول اس ــأ  غير اس منش
ــنت  رسول اكرم(ص)  و  ــه  عرفان در تعاليم  قرآن و س ريش
ــيرت  حضرت  علي(ع) است. در آن عصر مسلكي  خاص  س
 به  نام  تصوف  وجود نداشت  و تنها  جماعتي  از زُهّاد اوليه  و 
ــهرت  داشتند . در  ّـه بودند كه  به  زهد  و تقوا ش اصحاب  صف
ــامل  سه  گروه  صحابه  و  صدر  اسلام جماعت مسلمانان  ش
 تابعين  و  اتباع التابعين 26بودند، كه به  گفته  قشيري ، «پس 
ــد، پس  ــدند  و رتبتها  جدا باز  ش از اين  مردمان  مختلف  ش
ــان  به  كار دين  ــان  خاص  بودند  و عنايت   ايش آن را  كه ايش
ـّـاد خواندند . . .  و آنك   ــان  را  زُهّاد  و عبـ ــزرگ  بود،  ايش  ب
ايشان  انفاس  خويش  مشغول  نكردند بدون خداي  عزّوَجل 
ــش  از  آيندگان  غفلت به  نام  تصوف  و نگاهداران  دلها  خوي

اين  نام  برايشان  برفت  و به  اين  نام  شهره  گشتند.»27
ــأ  و  ــان ، درباره  منش ــان  معاصر ، به  ويژه  شرق شناس محقق
اساس  تصوف  و عرفان ، نظريات و آراي  گوناگون  و مختلفي 
 ابراز  كرده اند . عده اي اصل  آن را  ايراني  و عكس العمل  فكر  
ــته اند  و بعضي  ــلام عربي دانس آريايي  ايراني  در مقابل اس
ــباهتهايي  كه  ميان  تصوف   و عرفان  هندويي   به  سبب  مش
ــأ  آن را  عرفان  هندويي  پنداشته اند  و جماعتي    است،  منش
ــي  از افكار  فلسفي  و نو افلاطوني   بر  آن  اند  كه  تصوف،  ناش
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ــت  و دسته اي  نيز  در اديان بودايي ، يهود و مسيحي ، به  اس
ــد. اما  به  هر حال  بايد  ــمه هاي  تصوف  بوده ان  دنبال  سرچش
ــان ، جريان  روحاني  عظيم   ــت  كه  تصوف  و عرف  اذعان  داش
ــت   كه  در طول  تاريخ بشريت  از  ميان همه  و فراگيري  اس
ــته  است. تصوف نيز  در بستر  تاريخ  و زمان  رخ   اديان  گذش
داده  و لذا  مانند  تمامي  پديده هاي  ديني ـ فرهنگي و علمي  
ــت  و بايد  پذيرفت كه  در  ــر و تأثر نبوده اس ــه  دور  از  تأثي ب
تمامي  مذاهب  و مسالك ، حداقل روزنه اي از  حقيقت  نهفته 
ــت  و عرفان  وجدانِ حقيقت  واحداست . در همه  اديان  ،   اس
گرايش  به   عرفان وجود  دارد  و عرفان  جريان  فكري  واحدي  
ــت . در تصوف ، مبادي  و اصولي  وجود  دارد  كه  با  افكار  نيس
 و عقايد  برخي  اديان  و مكاتب ، مناسبت  و همخواني  دارد  و 
ــايد  از برخي  از  آنها  متأثر  باشد ،  چنانكه  برخي  گفته اند ، ش
ــأ تصوف   را بيان  نمي كند.  اما  هيچ يك  از  اين  موارد ، منش
ــلامي  با  وجود  مشباهتهاي  بسيار  با  ساير  مكاتب  عرفان اس
 عرفاني ،  منشأ واقعي  آن  قرآن  و سنت  است . در قرآن كريم  
ــت   كه  زمينه ساز افكار  عرفاني  و بستر  آيات  بي شماري  اس
مناسبي  جهت  باليدن  عارفان  نامدار  اسلام  است.28 توجه 
 مستشرقان  به  ريشه هاي   غير  اسلامي تصوف ، بيشتر به اين 
ــت    كه  آنان  يك  جنبه  يا  جنبه هاي  معدودي  دليل  بوده  اس
ــنايي  آنان با   ــوف  را  در  نظر  گرفته اند  و همچنين  آش  از  تص
ــت  و اسلام  ــلام  اندك  بوده اس جنبه هاي  معرفتي  دين اس
ــد افكار و  ــبي براي ظهور و رش ــاعد و مناس ــتر  مس  را بس
انديشه هاي عرفاني نمي دانسته اند ؛ حال آنكه سيرت عملي 
ــه  اطهار (ع) و  به  ويژه  اميرالمؤمنين   پيامبر اكرم (ص ) و ائم
ــب  خود  را به  ــله  نس ــياري  از صوفيه  سلس  علي (ع) كه  بس
ايشان  مي رسانند ، نمونه  بارز  و روشني  از  زاهدانه  و عارفانه 
ــت . افزون  بر آن  برخي   از  آيات  قرآن  كريم ، بر  ــتن  اس  زيس
زندگاني  زاهدانه ، پرهيز  از  تجمل  و دنيا پرستي و. . . تأكيد  
دارد. به گفته  استاد  زرين كوب ، بسياري از  اين  نظريه ها  ، در 
ــده  19ميلادي  ابراز شد؛ در عصري  كه  فرهنگ اروپا  به  س
ــدت  تحت  تأثير  نظريه  داروين  درباره  «اصل  انواع» بود.   ش
برخي  از  شرق شناسان  آن  عصر ، در باره  اديان  نيز، به تأثير 

 از  « اصل  انواع »، به  يك «اصل  واحد» معتقد  شدند .29 

د) تاريخچه  
  تصوف و عرفان  در سده  نخست  با  زهد  آغاز شد. در زمانِ 
ــلمانان  از  زهد و تقوايِ  حيات  رسول اكرم(ص) بيشتر  مس
ــي برخي  از  صحابه آن   ــه اي  برخوردار  بودند  و حت معتدلان
ــمار  ــتين» و«اصحاب  صفّه» به ش ّـاد  نخس حضرت  از «زه
ــي .  ــلمان  فارس ــه  از آن  جمله اند : ابوذر و س ــد ، ك مي آمدن
ــا ، ثروتهاي   ــلامي  در دوره خلف ــترش  فتوحات   اس ــا گس ب

ــد  و از  آن  زمان  به  بعد ،  ــلمانان  ش ــماري  نصيبِ مس بي ش
ــلمانان  به  تجمل  و جمع  مال  و ثروت  روي  بسياري از مس
ــي  از عوامل  اجتماعي ، از جمله    آوردند  . افزون  بر  آن ، برخ
ــز  بي تأثير  در ايجاد   ــا ، طغيانها  و جنگهاي  داخلي  ني بلواه
ــور از علل فرعي  ــه  نبود.  البته  اين ام ــهاي  زاهدان گرايش
ــاً زهد و عرفان، جوهر هر ديني  ــمار مي آيد و اساس به ش
ــاره كرديم در عصر رسول االله(ص) نيز  ــت و چنانكه اش اس
ــته ترين  ــتند.  برجس برخي از اصحاب   به زهد تمايل داش
ــت  كه   ــن بصري 30 اس  نماينده  تصوف  در اين  دوره،   حس
ــر حلقه  ــش  دارد  و او را  مي توان  س ــد  گراي ــتر  به  زه بيش
ــمار  آورد . از اواسط قرن  ّـاد اوليه  با  تصوف  به  ش  ارتباط  زه
ــج از  صورتِ «ترس  از  ــه بعد، زهد  صوفيانه  به تدري دوم ب
ــد  و به  صورت  اعراض  ــوق  به بهشت»  خارج  ش جهنم  و ش
ــق  در آمد . رابعه  عدويه  از  زنان   ــا  به  قصد  تقرب  به  ح  از  دني
صوفي  اواسط  سده 2  قمري، نخستين  كسي  بود  كه  عشق  
ــق  و محبت   و محـبت  را  وارد  تصوف  زاهدانه  كرد. اين  عش
ــه  يكي  از  محوري ترين  ــق  و محبـت  ب به  خاطر  خود  عـش
ــد  و  از آن  به  بعد ، عبادت  و زهد   ــث  تصو فّ تبديل  ش  مباح
ــق   صوفيانه  از  حالت «معامله  و توقع  اجر» به  صورت  «عش
ــده3قمري  به  بعد ، طريق   ــه  االله» درآمد  و از  آغاز  س به وج
ــدا كرد  و به  احتمال  در همين  ــان    از  زاهدان  تمايز  پي عارف
ــوف » ظهور  يافت . البته  ــود  كه  واژه«صوفي» و«تص  دوره  ب
ــزرگان  تصوف ، از  جمله  ــويم  كه  برخي  از ب ــد  ياد آور ش  باي
 مؤلف   اللّمع في التصوف ، بر  آن  اند  كه  كلمه  صوفي  در عصر 
 نبي اكرم(ص) نيز  معروف  بوده  است. سراج  طوسي  حتي  با 
 استناد  به  كتابِ تاريخ  مكه ، تأليف محمد بن  اسحاق  يسار  
و ضمن  نقل  حكايتي  از  آن  كتاب ، معتقد  است  كه  اين  واژه ، 
ــتعمال  مي شد  و پيش  از  اسلام  نيز،  در دوره  جاهلي  نيز  اس
به  معنايِ «اهل  فضل  و صلاح»، بر كساني  كه  اهل  فضيلت 
ــت  و طوايف  عرب  آن   ــده  اس ــوا  بوده اند ، اطلاق  مي ش  و تق
ــناخته اند .31 نظر سراج  درباره  رواج  كلمه  صوفي ،  را  مي ش
پيش  از اسلام ، از  طرف               ابن جوزي ، زمخشري  و فيروز آبادي  
نيز  تأييد  شده است . ابن جوزي ، به  روايت  از  وليد بن  قاسم  
ــلام  كساني  بودند  كه  ــت : «در روزگار  پيش  از  اس آورده  اس
ــداي متعال  از  ــدند. اينان  از  بهر  خ ــه  ناميده  مي ش  صوفي
ــته  و در خانه كعبه  معتكف  شده  و به    همه  چيز  عالم  گذش
ــاني  كه  اين  طريقه  زندگي  را   ــغول  بودند  و كس عبادت  مش
برگزيده  بودند  به  صوفيه  معروف  شدند.»32 سراج  طوسي  
ــن  براي  اثباتِ  رواج  لفظ  صوفي  در عصر تابعين  به   همچني
ــت : «مردي  صوفي  را ديدم  ــن  بصري  گفته  اس نقل  از  حس
ــزي  به   او  اعطا  كردم  ــه به  گردِ كعبه  طواف  مي كرد . چي  ك
 ولي  او نپذيرفت. »33 به  هر حال  چنانكه  برخي  از  صوفيان 
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ــاره  كرده  اند، به  احتمال  ــندگانِ غير  صوفي  نيز  اش  و نويس
ــاي  اصطلاحي آن  و  ــي  و تصوف ، در معن ــيار، واژه  صوف  بس
ــده  2قمري ظهور   اطلاق  بر  گروه  خاصي از  زاهدان ، در س
ــي 34 و عده اي  ديگر ، عبدك  ــم  صوف يافت . برخي ، ابوهاش
 صوفي 35 را نخستين  كساني مي دانند كه به«صوفي»لقب 
گرفتند.36 بر اين  اساس نخستين  طبقه  صوفيان   در عراق  
ــم صوفي، ابراهيم  ظهور  يافت كه  عبارت بودند  از : ابوهاش

ــرحافي  و... . اين  ــم، فضيل عياض، ذوالنون مصري، بش اده
ــد  و رياضت  افراط مي ورزيدند . در  گروه از  صوفيان  در زه
نظر  آنان  كمالِ سعادت زندگي  كردن  بدون  هيچ گونه  تعلق  
دنيوي   بود. ابراهيم ادهم،  از پرآوازه ترين صوفيان  اين  عصر 
ــر حافي  حتي   ــيد . بش ــت  كش  از تمامي تعلقات  دنيوي  دس
ــت،  كفش  را هم  حجابي  در راه  وصول  به  محبوب مي دانس
ــا  دارايي اش  ــش  را كه  تنه ــا  لباس ــروف  كرخي تنه و مع
ــري  دهند .37  ــه  بعد از مرگش  به  فقي ــود، وصيت كرد ك ب
حسن بصري  گرسنگي  و فقر را از نشانه هاي  خير مي دانست 
ــت  كه  انسان  را از  ــري  اس  و معتقد  بود  كه  ثروت  و مال،  ش
ــت.   از نظر  هدف  باز  مي دارد. او اصل  دين  را ورع  مي دانس
او ورع داراي  سه  مقام  است : «يكي آنكه  بنده  سخن  نگويد 
ــم  باشد، خواه  در رضا ؛ دوم  آنكه   مگر به  حق ، خواه در خش

 اعضاي  خود  نگه  دارد  از هرچه  خشم  خداي عزوجل  در آن 
 باشد ؛ سيوم  آنكه  قصد  وي  در چيزي بود  كه  خداي  تعالي 
ــت  و ثقال  ذره اي  ورع  از هزار  سال  نماز    بدان  رضا  داده  اس
ــت.»38  از نظر ابراهيم  ادهم ، زهد  عبارت  و روزه  بهتر  اس
ــر . از نظر او تجرد  و  ــت از توجه  به  آخرت  و تجرد و فق اس
ــرايط  زهد حقيقي  است  و   كسي  كه  طريق  فقر  فقر  جز ء ش
ــد ، زيرا  تأمينِ  اختيار كند،  نمي تواند  به  عيال داري  بينديش
ــد .39 اما  در  ــاج  عيال  براي  او  غير ممكن  خواهد  ش مايحت
عين  حال، زهد اين  گروه ، زهد عاشقانه  است. در نظر  آنان ، 
ــت  كه  قابل  ــق  اس آنچه  بر عقل  و برهان  رجحان  دارد،  عش
 اعتماد  و اطمينان  است . زندگاني  اين  صوفيان  بر مبناي  دو 
 اصل   «توكل» و«اميد به  رحمت » است   كه در آن  رگه هايي  
ــي ،40  توكّل  ــقيق  بلخ ــت.  مبناي  تصوف  ش از  محبت  اس
ــت. از نظر  او توكّل عبارت است از  ترك  روزي؛ به گفته   اس
ــت  و كاركردن  از بهر روزي  ــتن  روزي   جهل اس وي: «جس

حرام. »41
رابعه عدويه، از زنان عارف قرن دوم هجري،  منادي اصلي 
ــت  كه  بنده اي كه   ــود . او  بر آن  اصرار  داش ــق به  حق   ب عش
ــت و دوزخ  هر دو را از  ــت، بايد  بهش طالب  وصال  حق  اس
ــق  از  ــق  قائل  بود : الف ـ عش ياد ببرد. رابعه  به  دو نوع  عش
ــارغ  از خودخواهي .42 با  ــق  ف روي  خودخواهي ؛  ب ـ عش
ــرع  مجدّ  ــن  همه، صوفيان  اين  عصر  در رعايت  احكام  ش اي
ــلمانان  ، اصرار آنان   ــا  تمايز  آنان  با جامعه  مس بودند  و تنه
ــرون  متمادي  و ارتباط   ــر زندگاني  زاهدانه  بود. در طي  ق ب
ــل  گوناگون ، تصوف  نيز   ــلمانان  با  فرهنگها  و مل يافتن  مس
ــده   3 و4 قمري. تصوف ، رشد و كمال  ــد. در س متحول   ش
ــي  اين  عصر  ــن نمايندگانِ  صوف ــتري  يافت . مهم تري  بيش
ــبي ، جنيد بغداد ي ،  عبارتند  از:  معروف  كرخي ، حارث محاس
ــين نوري ،  ابوالحس ــرّاز  ،  ــعيد  خ ابوس ــطامي ،  ــد  بس بايزي
ــري  سقطي ،  محمدبن علي ترمذي ، يحيي بن  معاذ  رازي ، س
ــري ،43  كه  او  ــبلي، ابن عطاادََمي  و ذوالنون مص ــلاج ، ش ح
ــا  از اهل  معنا» خوانده اند.  ــته ترين  اخفي را  «يكي  از برجس
ــت : «خداوندا،  در ظاهر  ترا خداي  خويش   ــخنان  اوس از س
ــش مي نامم .» او  ــا  ترا محبوب  خوي ــم ، اما در خف مي خوان
ــته اند كه  شعر  عرفاني  به  زبان  را نخستين  صوفي اي دانس
عربي  سرود .44 بايزيد بسطامي  از ديگر بزرگان  اِين عصر ، 
ــطحيات  را وارد  عالم  ــتين بار  او ش ــكر بود  و  نخس اهل  س
ــوّف تقريباً به  ــكر، در تص ــن  عارف  اهل  س ــرد. اي  تصوف ك
 صورتِ نوعي سمبل د رآمده  و بسياري  از  صوفيانِ دوره هاي  

بعد را  تحت  تأثير  قرار داده  است. 
ــرانجام  از همه   ــخن گفت  و س بايزيد  از توحيد تجريدي س
صفات  خلقي  تهي  شد  تا  جايي  كه  خود  را در حق مستغرق  
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ــبحان  ما  اعظم  شأني»؛ شطحيات  وي  و  يافت  و گفت : «س
ــخصيتي  بي نظير  و بي بديل  ــات  عرفاني اش  از  او ش تجربي
ــات عرفاني ،  ــاتِ عرفاني  و ادبي ــول  حي ــاخت  كه  در ط  س
ــندگان  پس  از  خود  ــياري  از نويس همواره  الهام  بخشِ بس
 بود. تأثير  بايزيد  به  مرزهاي  ايران   محدود نشد ، چنانكه  در 
مغرب  و در بنگلادش ، اماكن  مقدسي  به نام  و ياد  وي  برپا 
ــتند.45 جنيدبغدادي ، معروف  به «شيخ الطائفه»،46  داش
ــت  والاي  وي  نزد  ــام  و منزل ــداد  بود. مق ــر  مكتب  بغ رهب
ــه  او را آخرين  ــا آن  حد بود  ك ــاي  بعد  ت ــان دوره ه صوفي
ــرگ  او را  مرگ  تصوف  خواندند. جنيد  نماينده  تصوف  و م
ــود، در تصوف ، طريقه  ــته   ب ــه  در اصل  از نهاوند  برخاس  ك
 تهذيب  مستمر  روح  و جهادِ فكري  را بنا  نهاد. نزد او، حيات 
ــتمر  در جهت  بازگشت  به  سرچشمه  عرفاني  ، كوشش  مس
ــأ اصلي   همه  مخلوقات  بود. وي  با لطايف  و دقايقي   و منش
ــرد، عرفان  را  به  صورت  ــه  درباره  عرفان  و تصوف  بيان ك ك
ــته  مكتب   يك   علم  درآورد. افزون  بر آن  او  نماينده  برجس
ــخن  به ميان  آورد.    صحو بود، با وجود  اين  از «فنا» نيز س
ــي  صحوي  كه  براي  ــت ، يعن صحو جنيد  «صحوِثانوي» اس
ــكر حاصل  مي شود.  به  عقيده  جنيد ، سكر    عارف  پس  از  س
حجاب  است ؛ زيرا  كه  سالك  را از  حال  عادي  خارج  مي كند 
ــت. از  نظر او طريقتي  كه    و آن  مرحله  و مرتبه اي  ناقص  اس
ــد،  صحيح  است . او  حتي  از  ــنت  باش مبناي  آن  كتاب  و س
ــاري   ــيدن  خرقه  نيز  امتناع مي ورزيد . حمايت  و پافش  پوش
جنيد  بر طريق  صحو  و حفظ  اصول  شريعت،  سبب  شد  كه 
 نه  تنها  صوفيان ؛ بلكه  اهل  شريعت  نيز  او را  بزرگ  و محترم 
 شمرند .47 ابوسعيد  خراز  نيز  كه  از  شاگردان  جنيد  بغدادي  
بود، بر طريق  استاد  رفت  و در تقرير  لطايف  تصوف ، و علم 
ــرد.48 در مكتب  بغداد دو  ــي  ايفا  ك ــارات  نقش  مهم  الاش
ــخصيت  مهم  ديگر  يعني  ابوالحسين  نوري 49 و سمنون  ش
ــق  و محبت  به  حق   محب50 وجود دارند كه  هر دو  در عش
 شهرت  يافتند . ابوالحسين نوري  چون  گفت  «من  به  خداي  
ــمبل  و  ــقم»، او را زنديق  ناميدند . وي بزرگ ترين  س عاش
ــه  در كلام  رابعه  آغاز   ــق  خالصانه اي  بود ك نماينده آن  عش
ــش  همه مرزها  را   ــامِ محبـيّ  بود كه    محبت ــد. او در مق ش
درنورديد  و شكلي   ملامت گرايانه  به  سخنان  او  داد. سمنون  
ــت . گفته اند  ــت  را برتر  از معرفت  مي دانس محب  نيز  محب
ــت  بي غرض  و فارغ  ــخن  را در باب محب ــمنون  س  وقتي  س
ــجد  به  ارتعاش  در  ــش  آغاز  مي كرد ، چراغهاي  مس  از  خوي
ــمنون  اندر محبت،  مذهبي   مي آمد. به گفته  هجويري ، «س
ــربي  دارد  مخصوص  و گويد  كه  محبت  اصل  و قاعده  و مش

راه   حق تعالي  است. »51
يكي  از برجسته ترين  و  پرآوازه ترين  و به  تعبيري جنجالي ترين 

ــيـن بـن مـنـصـور  ــر ، حـس ــانِ اين  عص ــان و عارف صوفي
ــي  مرزها  را  ــهرت  او  تمام ــام  و ش ــت  كه  ن ــلاج52  اس ح
ــتان  بر دار شدنش  تا  ــق  او  و داس درنورديد  و  حكايت  عش
ــده هاي متمادي ، تصوف  و عرفان اسلامي  را  تحت  تأثير   س
ــخصيت  مرموز  و سخنان  شطح  آميز  و تند  خود  قرار داد.  ش
ــد  كه  طرفدارن  و مخالفانِ بسياري  يابد .  ــبب  ش  حلاج  س
ــبب  ــابش  به  قرامطه، س ــيعه  اماميه  و انتس ارتباط  او با ش
ــمني  با  او  برخيزد .  ــتگاه   خلافت  نيز   به   دش ــد  كه  دس  ش
ــد حلاّج در اياّم غيبت حضرت حجّت (عج)  چنانكه گفته ان
ــيعيان اثني عشري روي آورد تا با آنان پيمان بندد و  به ش
در حركت آنها براي دستيابي به هدفشان شركت جويد و 
آن ساقط كردن دولت عبّاسي بود كه خلافت را از علويان 
ــهل نوبختي رفت تا  ــلاّج نزد ابوس ــب كرده بودند. ح غص
ــين بن نوح(326ق) سومين  ــود، يا نزد حس با او متفق ش
ــب خاص حضرت مهدي(عج). همچنين گفته اند كه به  ناي
ــري جهت ديدار ابوالحسن بن  ــيعيه اثني عش قم مركز ش
ــازد. اعتقاد  ــت تا او را با خود همراه س ــه(329ق) رف بابوي
ــه، در آثار او، از جمله  ــيّع، آن هم فرقه اماميّ حلاّج به تش
كتاب الاحاطه والفرقان مشهود است. حلاّج در اين كتاب 
نامهاي امامان دوازده گانه را ذكر مي كند و سپس مي گويد 
ــماره  ــت كه ش ــماره امامان دوازده اس كه از اين جهت ش
ماه هاي سال دوازده است و آيه انّ عدّه الشهور عنداالله اثنا 
ــر شهراً (توبه،36).53  شطح «اناالحق» وي  سبب  شد  عش
ــايخ  صوفيه  نيز  درباره  وي دچار  ــياري  از  مش كه  حتي  بس
ــق  الهي  را كه  او در كوچه  و بازار  ــوند . دعوي  عش  ترديد  ش
ــر مي داد، هر چند  به  قولِ  ــور و هيجان  عاشقانه اي س  با ش
اتباع  و هوادارانِ  او «عين الجمع» بود، اما  سبب  شد  كه  او 
را  به  اعتقاد  به  حلول  و اتحاد  متهم  كنند و موجبات  تكفير 
ــياري  از صوفيان  وي  را  فراهم  آورند. اين عبارتِ حلاج بس
ــدت  وجود  پندارند.  ــت  تا  او را  معتقد به  وح  را بر آن   داش
ــيحي  برخي  حتي او  را تحت  تأثير  نظريه  جزمي  حلول  مس
ــق ، راز آفرينش و به   ــته  اند. حلاج  معتقد بود  كه  عش  دانس
معناي  محبت  پوياي  الهي  است . هوادارن  او، بر دار شدنش  
را به  منزله «معراج  ولايت» تلقي  كرده  اند . همچنين  نظريه 
ــك  نظريه  و ميراث   ــس ، بعدها  به  صورت  ي ــاب ابلي  او در ب
ــيخ فتحه، شيخ بركه ،  ــط  ابوالقاسم  كرگاني ، ش عرفاني  توس
ــط  و توسعه  يافت ، تا  احمد غزالي  و عين القضاه همداني  بس
ــات عرفاني  را نيز  تحت  تأثير  قرار  ــا  كه  دوره اي  از  ادبي آنج
 داد. 54 در اين  عصر  بر خلاف  قبل ، اساس نجات  و مقدمه  
ــخت  و طاقت فرسا  و طريق  وصول  به  حق  را رياضتهاي  س
ــتند. بزرگان اين عصر،  زهد و ترك  دنيا  را  فقط   نمي دانس
ــي  از  وسيله  و مقدمه  وصول  به  هدف مي شمردند. دو  بخش
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ــان  و مكتب  بغداد در  ــب  عرفاني ، يعني  مكتب  خراس مكت
ــكل  گرفتند  كه  در عين  مشباهت  هاي  بسيا ر ،  اين  دوره  ش
ــتند . از ويژگيهاي  اين  عصر،  راه  ــي  نيز  با هم  داش تفاوتهاي
يافتن  تعبيرات  و اصطلاحات  عرفاني  در آثار  صوفيان  است. 
همچنين  بحثهايي  درباره  عشق  نيز از همين  دوره  به  طور  
ــد. نظام  خانقاهي  نيز  در اين  عصر  به  تدريج   جدي  آغاز  ش
شكل گرفت  و سرآغاز  شِكل گيري  سلسله هاي  بزرگ  صوفيه 
در دوره هاي بعد شد  و اصول عرفان  و تصوف  نيز  به  شكلي  
ــري مي توان  ،   ــده  3 قم ــدون  درآمد. از مهم ترين آثار  س م
ــبي ، رسائل   الرعايه لحقوق  االله ، الزهد، تأليف حارث  محاس
ــد بغدادي ، ختم  الاولياء ترمذي ، الفراق  ابوبكر خر اّز  را  جني
ــده 4  قمري، آثار عرفاني  از  پختگي  بيشتري   نام  برد. در  س
برخوردار  گرديد. مهم ترين  آثار اين  سده عبارتند  از: اللّمع  
في  التصوف ، تأليف  ابونصر سراج طوسي ؛55  التعرف  لمذهب  
ــد  كلابادي ؛  قوت  القلوب  في   ــل  التصوف  از ابوبكر  محم اه

معامله  المحبوبِ از ابوطالب  مكي .
ــوف ، اللّمع  في التصوف  ــع  در اصول  تص  قديمي ترين  منب
ــي  با صوفيان  نامدار،  ــت. مؤلف  اين  اثر به  جهت  نزديك  اس
ــي  از زندگاني  و گفتار  و رفتار  ــبتاً  كامل  و كاف دريافتي  نس
 بزرگان  تصوف  داشته و در اين  اثر به  شرح  احوال  و مقامات 
ــم  عصر ابونصر   ــت . كلابادي 56 كه  ه عرفاني  پرداخته   اس
ــا  او، اثري  عرفاني  پديد  آورد  ــراج بود ، تقريباً  هم  زمان  ب س
 كه  هر چند  از لحاظ  كميت  به مراتب  كم  حجم تر از  اللّمع 
 في  التصوف  بود، اما  بيش  از آن  اثر  مورد توجه  صوفيان  بعد 
ــود  قرارگرفت . مؤلف  در اثر خود  كه  آن را  به   التعرف  از خ
ــوم ساخت ، طريقي  حد واسط  لمذهب  اهل  التصوف  موس
ــيد كه  تصوف  ــوف   را برگزيد  و كوش ــريعت  و تص  بين  ش
ــريعت  و كامل كننده آن  معرفي كند.  ــان  را  ادامه  ش  و عرف
ــات  عرفاني ، مباحث  ــن رو، افزون  بر مطالب و موضوع از اي

 كلامي  نيز  در آن  راه  يافته  است. التعرف  از جمله  نخستين  
ــه در آن،  مقامات  و احوال  ــت  ك و مهم ترين اثر  عرفاني  اس
ــده  است. شروح  متعدد  اين  اثر،   عرفاني  به  تفصيل  بيان  ش
ــت . مهم ترين  و مشهورترين  شرح  با  بيانگر  اهميت  آن  اس
ــه قلم  ابو ابراهيم  ــرح   التعرف  لمذهب التصوف  ب عنوان ش
ــي  انجام   ــتملي بخاري  به فارس ــماعيل   بن  محمد  مس  اس

گرفت . 
در اين  دوره تصوف  به  صورت يك  مذهب  و مسلك  خاص  
ــد . به گفته  هجويري  ــا ويژگيها  و خصوصيات  معين  درآم ب
ــد  كردند: «ايشان  ــله هاي  صوفيه  در همين  دوره  رش  سلس
ــان  مردوداند  و ده  مقبول  و هر  ــد، دو از ايش دوازده  گروه ان
ــان  معاملتي  خوب  و طريقي  ستوده  است،  صنفي   را  از  ايش
ــاهدات  و هر چند   ــي  لطيف  اندر  مش ــدر مجاهدات  و ادب  ان
ــاهدات  و رياضات  ــدات  و مش ــدر معاملات  و مجاه ــه  ان ك
ــد  موافق  و  ــرع  و توحي ــد ، اندر  اصول  و فروع  ش  مختلف ان
ــه  هجويري   ــه  كه  به گفت ــله هاي  ده گان ــد». سلس متفق ان

مقبولند ، عبارتند  از: 
1ـ محاسبيه ، پيروان  ابو عبداالله  حارث  بن  اسد  محاسبي. 57  
ــت كه «رضا» را  از جمله  احوال  ويژگي  اين سلسله آن  اس

 مي دانند، نه  از مقامات.
ــدون  بن  احمد  بن  قصار  ــه، پيروان  ابو صالح  حم 2ـ قصّاري
ــراي  فرار از  ــق  «ملامت» بودند. آنان  ب ــتر  بر طري كه  بيش
 عجب   و خودپسندي  و مقبوليت  مردم، به « ملامت» روي  
ــرح  ملامتيان   گفته  ــف  عوارف  المعارف  در ش آوردند. مؤل
ــر  چنان  تعيش   ــند  كه  به  ظاه ــت : «ملامتي قومي   باش  اس
ــان را  ــان  كنند، و ايش ــل  ظاهر  ملامت ايش ــد كه  اه كنن
حالهاي  عزيز  و غريب  باشد. و طالب  اخلاص   باشند   و هيچ 
ــان  وقوف  ندارد.»58  يكي  از   آفريده  بر اعمال  و احوال  ايش
ــده 3 قمري  كه به  «ملامتي بودن»  معروف ترين  صوفيان  س
ــت، ابوحفص  حداد  نيشابوري  بود. او به  شدت  شهرت  داش
ــود  تا  آنجـا  كه  گـفته انـد  از  ــهرت  زهـد  و ورع  بيزار ب از  ش
ــمين  در مـلأ عـام  امـتـناع  مي ورزيد   ــيدن  لباس  پش پوش
ــرد  و در خانه   لباس  ــون  بازاريان ، قبا بر تن  مي ك و همچ
ــيد . از ديگر  ملامتيان  مي توان  حمدون  ــمين  مي پوش  پش
ــعاباتِ اين   قصّار را نام  برد.59  ظاهراً قلندريه از جمله  انش
ــهروردي  درباره  آنان  گفته  است :  «خرق  عادت   طبقه اند. س
ــان  را  ــت  و محافظت  خلق كم  كنند  و ايش  كنند  و مجالس
ــچ   لذتي  و راحتي  ــان  را هي ــد… ايش  اعمال  بدني كم  باش
 نباشد …فرق  ميان  ملامتي  و قلندري   آن  باشد  كه  ملامتي 

 در اخفاي  عبادات   كوشد  و قلند ر  در خرق  عادت ...».60
ــطامي، كه   ــطاميه، پيروان  بايزيد  بس ــه  يا بس 3ـ طيفوري
ــده هاي  بعد  خود را  ــياري  از  سلسله هاي  صوفيه  در س بس
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ــتند . اساس  اين  سلسله  بر  به  اين  سلسله  منتسب  مي داش
«سكر» بود.

ــم  جنيد  بغدادي  كه  چنانكه  4 ـ جنيديه، پيروان ابوالقاس
 اشاره  شد ، مذهب  آنان  بر «صحو» بود.

ــد بن محمد  نوري ، كه  ــين  احم ّـه ، پيروان  ابوالحس 5ـ اوري
 به  گفته  هجويري  «قانون  مذهبش  تفضيل  تصوف  باشد  بر 

 فقر  و معاملاتش  موافق  جنيد  باشد.»61
ــهل  بن  عبداالله  تستري ، كه  طريق  ــهليه ، پيروان  س 6 ـ س
 آنان  بر اجتهاد  و مجاهدتِ نفس  و رياضت  بوده است.   البته 
ــرط لازم   ــده نفس  از  نظر  غالب  صوفيان ، ش طريقه  مجاه

سلوك  است  نه  شرط  كافي .
ــن  علي  حكيم   ــروان  ابو عبداالله  محمد  ب ــه، پي 7 ـ حكيمي
ترمذي  بودند . اساس  و قاعده  طريقت  وي  بر ولايت  و همه 
ــث  او از  حقيقت  ولايت  و درجات  اوليا بود  . او ولايت  را  بح

حقيقت طريقت  مي دانست.
ــاس  تصوف   ــعيد  خراز بودند . اس 8 ـ خرازيه، پيروان  ابوس

وي ، «فنا و بقا» بود.
9 ـ خفيفيه ، پيروان  ابو عبداالله  محمد بن  خفيف  بودند  كه 
 اساس  و قاعده مذهب  او در تصوف ، «غيبت و حضور» بود. 
ــه  دلالت  يقين   تا  حكم   ــت  ب مراد  از حضور، حضور دل  اس
ــردد ، و مراد  از  ــالك  گ ــي، چون  حكم  عيني ، براي  س غيب
ــوي االله  است، كه  البته  گروهي  غيبت   غيبت، غيبت  از  ماس
ــر غيبت  ترجيح  ــده اي ديگر  حضور  را ب ــر حضور  و ع را ب

 داده اند.
ّاريه ، پيروان  ابوالعباس  سياري  بودند و چنانكه  ــيـ 10 ـ س
ــانِ او رايج  بوده   ــاره  كرده ، اين  طريقت  تا  زم هجويري  اش
ــت. مذهب  اين  سلسله  در طريقت، بر «جمع  و تفرقه»  اس

مبتني  بوده  است.62
ــده 5 و6 قمري، اوج  تكامل و شكوفايي  عرفان  خراسان  س
 است. در اين  دوره  مكتب  عرفاني  خراسان بر تمامي  مكاتب  
عرفاني  سايه  افكند . پرآوازه ترين  صوفيان اين  عصر  عبارت 
ــن  خرقاني ،  ــابوري ، ابوالحس ــي  دقاق  نيش ــد  از: ابوعل بودن
ــي ، ابوعبدالرحمن  ــحاق   كازرون ــعيد  ابوالخير ، ابواس ابوس
ــيري، هجويري، خواجه  عبداالله  ــم  قـش ــلمي ، ابوالقاس  س
ــه هرچند  در  ــون  ابوحامد  غزالي  ك ــاري و بزرگاني  چ  انص
ــده  5 قمري  ــات  يافتند، اما  در س ــده  6 قمري وف اوايل س

باليدند.
ــن خرقاني ،63 هـر چند امـيّ  بـود  و با علوم  رايج   ابوالحـس
ــعيد  ابوالخير  و  ــت، امـا  بزرگاني  چون  ابوس آشنايي  نداش
ــلك ارادتمندان  خود  جذب  خواجه  عبداالله  انصاري  را به  س
ــت  بايزيد  بهره   ــي  گونه  از  روحاني ــرد. او به  طريقي  اويس  ك
ــت ؛ بلكه  علم   گرفت  و ثابت  كرد كه  عرفان ، علمِ وَرَق نيس

ــق  و شوقي  ــتعل  از عش ــت. دعاهايِ خرقاني  مش خرق اس
ــت:  ــره الاولياء به  نقل  از او آمده  اس ــت. در تذك  مفرط  اس
ــت  كه  من  جان  به  وي  «الهي  ملك  الموت را به من  مفرس
ــاو  دهم ، من  جان  از تو  ــتده ام  تا  باز  ب  ندهم  كه  نه  از او  نس
ــي  باز  ندهم. »64 به  گفته  برخي  ــتده ام  و جز تو به  كس س
ــد ،  ــر امـيّ  خرقان  به  نظر  مي رس ــوال  اين  پي ــه بر اح  آنچ
ــت ؛65 كه البته بهتر است گفته  استيلاي حالت قبض اس

شود حالت هيبت.
ــلمي 66 هرچند در سده 4 قمري تربيت  ابو عبدالرحمن   س
ــده  5 قمري در قيد  حيات  ــت، اما    تا  اوايل   دهه  دوم  س  ياف
ــه  را در اين  دوره  ــروف  خود، طبقات  الصوفي ــود  و اثر مع  ب
ــات  او بر صوفيان  ــلّـمي  و كتاب  طبق ــاند.  س  به  انجام  رس
ــان  و تذكره نگارانِ پس  از  وي، تأثير   به  ويژه  طبقات  نويس
  بسزايي بر جا ي  گذاشت . طبقات الصوفيه او در همان  سده، 
ــط خواجه  عبداالله  انصاري  به  فارسي  هراتي  املاء  شد   توس
و خواجه  عبداالله  مطالبي  بر آن  افزود . در سده  9قمري نيز  
مهم ترين   مأخذ  و منبع  جامي  در تدوين  نفحات الانس  بود. 
ِـهنه »،  پرآوازه    ترين   ابو سعيدابوالخير، 67 معروف  به «شيخ م
و پرجاذبه  ترينِ شخصيت عرفاني  اين دوره   است. او بيش  از 
ــماع  اهميت  مي داد و با شور  و شوق  هر صوفي  ديگر  به س
ــماع مي  پرداخت . بر منبر ، شعر  و دوبيتي  ــتري  به  س   بيش
ــورانگيز،  ــخنان  ش ــلوك  و نيز  س ــد و اين طرز  س  مي خوان
جماعت  بسياري  از مردم  را به  سوي او جلب  كرد. ابوسعيد  
را هرچند  نمي توان  نخستين  عارف  پارسي  سراي  به شمار 
ــلوب  خاصي  به   ــعر  و دوبيتي  خواندنِ وي ، اس  آورد، اما  ش
ــتاد  زرين كوب ، طريقه  او  ــيد.68 به گفته  اس زبان  او بخش

بين  سكر و صحو  بود.69
ــد» از ديگر  ــحاق كازروني 70 معروف  به «شيخ مرش ابواس
صوفيان پرآوازه  اين عصراست،كه  شهرت  او نه  تنها  مكتب  
ــارس  را نيز   تا قرنها  تحت  ــان، بلكه  مكتب  عرفاني  ف خراس
ــاي  ايران  را  ــي  در دوره هايي  مرزه ــرار داد و حت ــر  ق تاثي
ــحاقيه»،  ــز  درنورديد . طريقت  عرفاني  وي  با عنوان  «اس  ني
«كازرونيه» و «مرشديه »  تا سده 8 قمري، هنوز  مريدان  و 
ــت . طريقتي  كه  او بنياد نهاد، از يك  طرف  تا  پيرواني  داش

هند  و از طرف  ديگر  تا بغداد  و آناطولي  را فرا گرفت .71
ــعيد بود ، بر خلاف  او  راه  صحو  ــيري  كه  هم  عصر  ابوس قش
ــان  ــريعت  اهتمام  خاصي   نش را  برگزيد  و به  حفظ  ظاهر  ش
ــي  از  مآخذ  و  ــيريه ، يك ــاله  قش  داد. مهم  ترين  اثر وي ، رس
ــياري  از  ــت  كه  در آن ، بس ــول  تصوف  اس ــع  مهم  اص مناب
 اصطلاحات  و تعبيرات عارفان  را شرح  و توضيح  داده  است. 
ــي  كشف  المحجوب  مهم ترين  تأليف  عرفاني  به  زبان  فارس
ــت  كه  در همين  دوره  به قلم  علي   بن  عثمان  هجويري    اس
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ـــرح الـتـعـرف  ــل  از  آن  ش ــد . هــرچنـد  قـبـ ــن  ش تدوي
ــد، اما    ــته  ش ــي  نگاش ـــتـملي  بـخاري  به  زبان  فارس  مـس
ــت.  ــه مراتب  بيش  از آن  اس ــف المحجوب  ب ــت كش اهمي
خواجه عبداالله  انصاري، معروف  به  «پيرهرات» و مشهور به 
ــلام»،72 نقـش  بسـزايي  در شكوفايي  و كمال   «شيخ الاس
ــائرين  وي  چندين  بار  ــت . منازل  الس ــلامي  داش عرفان  اس
ــيخ نامور  به  عرصه   ــده  است. در همين  ايام  دو ش شرح  ش
ــيخ  كه  برادر نيز  بودند ، يعني   تصوف  گام  نهادند . اين  دو ش
ــي 74 تحولي  نو در عرفان   ــي 73و  احمد غزال ابو حامد غزال
ــرادر  كوچك تر بود ، اما   ــوف  آفريدند. احمد  هرچند  ب و تص

ــان   تمايل  يافت . او  پيش  از ابوحامد ، به  عرف
ــر ديگري ندارد،  ــه  جز چند  اثر  مختصر، اث ب
ــا  تأثيرش  بر عين القضاه همداني 75 چنان   ام
ــري  حـلاج گونه   ــگرف  بود  كه  از او  تصوي ش
ــرانجام  نيز  به  شهادت  رسيد .  پديد  آورد  و س
ابو حامد  غزالي  در تلفيق  شريعت  و طريقت ، 
ــش  از  آن ،  ــياري  كرد. او كه  پي ــش  بس كوش

ــته تـرين  متكـلّمان  ــاي  ظـاهر  و از  برجس ــمار  علمـ در ش
ــعي كرد  ـــعري  مذهب  بود، بـا تمايلـش  بـه  عرفان ، س اش
ــده  بود،  ــكافي  را كه  ميان  اهل  ظاهر  با عارفان  ايجاد  ش ش
ــاند  كه  تا حدي  نيز موفق  شد، چنانكه  از آن  زمان  به  بپوش
ــرعه  و فقيهان  ــد ، حيات  تصوف  و عرفان  در ميانِ متش  بع
ــد. بزرگ ترين  اثر وي ،  احياء علوم  الدين   امكان پذير  گردي
ــت  كه  در  ــلامي  اس ــت. اين  اثر دايره المعارفِ علوم اس  اس
ــبب  نجات   ــائلي  كه  س آن  از  عبادات ، عادات ، و امور و مس
ــده  است. تعاليم  غزالي ، او  و يا هلاك  مي شود، صحبت  ش
ــلامي   را  به  صورتِ با  نفوذترين  حكيم  الهي   قرون  ميانه اس

درآورد.76
ــيخ   از ديگر صوفيان  و عارفان  پرآوازه اين  عصر ، مي توان  ش
ــروزي ،78  عبدالقادر  گيلاني ،79  احمد  جام،77 عبادي م
ــهروردي ،80 سيد احمد رفاعي، 81  ابو نجيب  عبدالقاهر س
ــايي  83 را نام  برد.  ــن  مغربي، 82 روزبهان بقلي فس ابومدي
مهم  ترين  ويژگي اين  دوره، سده 5 و 6 قمري، نفوذ  عرفان 
ــت. شعر  و ادبيات  ــي   اس ــعر  و ادبيات  فارس  و تصوف  در ش
ــي  و رمزي  و تمثيلي به  ــي  جنبه هايِ تعليمي ، تغزل  عرفان
ــي  ــده، مجموعه هاي  با  ارزش ــود گرفت  و در چندين  س خ
ــروده هاي   ــده هاي  قبل  نيز  س به  وجود آمد. هر چند  در س
عرفاني پراكنده اي  در قالب  رباعي  رواج  داشت ،  شعر  تغزّلي  
ــعار  سنايي  به  ــده 6 قمري با اش و تعليمي  صوفيانه در س
ــار و مولوي  در  ــط عط ــيد  و پس  از آن  توس  اوج  خود  رس
ــنايي  افزون  بر  ــزايي  يافت. س ــري  تكامل بس ــده 7 قم س
اشعار تغزلي  عرفاني ، مثنويات  عرفاني  را كه  جنبه  تعليمي 

ــرد . عطار  كه  ميراثِ غني و  ــت ، وارد  ادبيات  عرفاني  ك  داش
پرباري  از گذشتگان  به  ارث  برده بود، آثار  گرانبهايي  پديد  
آورد.  مهم ترين  آثار  او عبارتند  از:  اسرارنامه ، مصيبت  نامه، 
منطق   الطير و الهي نامه . از آن  ميان ،  منطق الطير ، قصه اي 
ــت  كه  از  سفر  مرغان  به  سوي  سيمرغ   تمثيلي  و رمزي  اس
ــلوك  و  ــكلات  و موانع  س  حكايت  مي كند، و در آن  از مش
رهزناني  كه  سالك  را به  بيراهه  مي كشانند،  سخن  به  ميان 
ــلوك  را  هفت   ــي آورد. او در اين  اثر  مقامات  و مراحل  س  م
مرحله  دانسته  و از  آن  با عنوانِ «هفت   شهرعشق » ياد كرده 
ــرانجام  تعداد ي  از  مرغان   ــت.  در اين  تمثيل  عارفانه  ، س  اس
ــيار  به  بارگاه  سيمرغ  راه  پس  از سختي  بس
ــوند  و  ــد  و به  مقام  قرب  نائل  مي ش  مي يابن
ــير  آنان  بقاي بعد از فنا  است .84   نهايت  س
از ديگر  ويژگيهاي  اين  عصر ، مناقب  نويسي 
ــوان  آثار  زير را  ــت، كه  از آن  جمله  مي ت  اس

نام  برد:
اسرارالتوحيد  في  مقامات  الشيخ  ابي سعيد، 
ــيخ  ابواسحاق  كازروني  ؛  ــديه، در مقامات  ش فردوس المرش

مقامات  ژنده  پيل  شيخ  احمد  جام . 
در سده 7 قمري با دو پديده  بزرگ  عرفاني  روبرو  هستيم . 
ــه  ويژه  به  ــده هاي  قبل  كه  ب ــي  س ــت  ميراث  عرفان نخس
 صورتِ ادبيات  عرفاني، شكلي  گسترده تر  و شكوفا تر يافت . 
مهم ترين  و عظيم ترين  و مؤثرترينِ اثر عرفاني ـ ادبي  كه  در 
اين  دوره  شكل  گرفت ، مثنوي  معنوي  بود  كه  بيشتر  جنبه 
ــرگ  مولوي  ، آثار  وي ، به  ــت . اندكي  پس  از  م  تعليمي  داش
ــرزمينهاي  فارسي زبان  شناخته   ويژه  مثنوي ، در تمامي  س
 و معروف  شد.  بر مثنوي  معنوي ، شروح  متعددي  از همان  
ــت.85 پديده   دوم  آن   ــته  شده  اس عصر مؤلف  تاكنون  نوش
ــي ، يعني  عرفان  نظري  بود.  در  عصر ، ظهور  مكتب  ابن  عرب
آن  عصر ، تصوف  و عرفان  رنگ  فلسفه  و علم  به خود  گرفت 
ــفه عرفاني»و  ــفي» يا «فلس  يا  به  تعبيري  نظام  «عرفان فلس
ــتاد   ــكل  گرفت . به  گفته  اس يا «حكمت  الهي  عرفاني» ش
زرين كوب ، ابن  عربي  كه  وارث  تمامِ مواجيد  و اذواق  صوفيه  
ــرق  و غرب  دنياي  اسلام  بود، اسرار  و لطايف  منقول   در ش
از عارفان  پيشين  را تفسير  كرد  و «طريقه اي  تازه  در تقرير  
ــفي  حقايق  تصوف  بر مبناي  نوعي  التقاط  بين  معرفت  كش
ــن  و مهم ترين  ــاد  نهاد. محوري تري ــت  بحثي » بني  و معرف
ــي  كه  عرفانِ ابن عربي  به  طرح  و بحث    مباحث  و موضوعات
ــان كامل»، «ولايت »،  آن  پرداخت ، «وحدت وجود»، «انس
«خاتميت» ، «تجددامثال»، «خلق جديد» بود. او تفسيري 
ــي »  ــرد  كه  به « تفسير انفس ــم  ارائه  ك ــد  از قرآن كري جدي
ــق  ميان  مراتب   ــير  بر مبنايِ تطاب ــهرت  يافت . اين  تفس ش
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ــم  جامع   ــه  مظهر  از  اس ــان ، جهان  و قرآن  به  عنوان  س انس
ــي  ابن عربي ، ميراث   ــكل  گرفت . جهان   بيني عرفان «االله» ش
گرانبهاي  گذشتگان عرفان  و تصوف  است  كه  در دو كتاب 
ــه  و فصوص الحكم  گرد آمده   مهم وي  يعني  فتوحات  مكي
ــره المعارف  عرفان  و  ــت. فتوحات  مكيه  بزرگ  ترين  دائ  اس
تصوف  است  كه  زبده نظريات  عرفاني  آن  در فصوص الحكم  
ــه  محوري  ابن عربي  ــت. هرچند  انديش ــده   اس گنجانده  ش
ــت، در هيچ يك  از آثارش  اين  اصطلاح    «وحدت  وجود» اس
را به  كار نبرده  است . اين  اصطلاح  را نخستين  بار  ابن تيميه  
ــده» خواند .86 عبد  ــن  عربي  را  «اهل  الوح ــه  كاربرد و اب ب
ــز  در نقد النصوص  87 و نفحات الانس ،88   الرحمن جامي  ني
ــت.  او را «قدوه قائلان  به  وحدت  وجود» توصيف  كرده  اس
ــر اعتقاد  او به  ــي ، تعابيري  كه بيانگ ــه  در آثار  ابن عرب البتّ
ــود  . از جمله  در فتوحات   ــد  يافت  مي ش وحدت  وجود  باش
مكيه  گفته  است: «اختلاف  صورتهاي  ظاهر در اين  جهان  و 
در آخرت ، در همه  موجودات ، چيزي  نيست  جز  تنوع  تجلي  
ــكار  است، زيرا  او عين  هر چيزي  است ».89  از  حق  كه  آش
ــماء  و  ــئله  اس ديگر  مباحث مهمِ جهان  بيني  ابن  عربي ، مس
ــي ،  ــت. اين  نظريه ، با  مباحث خداشناس صفاتِ خداوند  اس
ــي  ابن  عربي  ارتباط  نزديكي  جهان شناسي ، و انسان شناس
ــتند ، جزعين ؛   دارد.  به  اعتقاد  ابن عربي ؛ نامها ، چيزي  نيس
ــم  يا   ــمي . ابن عربي ، حقيقت  اس ــم  و مس يعني  وحدتِ اس
ــمي  را صفت ، و نسبت  و اسم  و صفت  را در  لفظ   عينِ مس
ــبت ، حقيقت  اسم  مترادف  مي داند.  از  آنجا  كه  صفت  و نس
ــت  و صفات  حق  متكثرند،  پس  نامهاي  او نيز  متكثرند ،   اس
ــي  ديگر  چون  صفات  عينِ ذات  حقند، پس  وحدت  از  طرف
ــتند  و ظهور  آنها  ــماء نيز  داراي  وحدت  هس  دارند  و لذا  اس
ــت ، زيرا  ــدد ، نفي كننده وحدت  ذاتي  نيس ــر  متع  در مظاه
ــد .90 يكي  از  ــتند ، عدمي ان ــبتها هس  صفات  كه  همان  نس
ــت  ــان  كامل اس ــن  نظريات  ابن عربي، نظريه  انس مهم تري
ــي او را  تشكيل  مي دهد . شايد  بتوان   كه  اصلِ انسان شناس
ــان كامل  و  ــاس  فصوص الحكم  بر نظريه انس ــت  كه  اس گف
ــه  ابن عربي ، خداوند  ــت . به  گفت بيان  مراتب  آن  مبتني  اس
ــان كامل  را به  كامل ترين   صورت  آفريد  و انسان كامل   انس
ــت. او كامل ترين  شناخت  و معرفت    مثال صورت  الهي  اس
ــان كامل  دانسته ، زيرا  انسان  كامل  ميان   حق را از  آن انس
ــناخت عقلي  را جمع  كرده   ــفي  و آگاهي  و ش معرفت كش
ــبت  داده  شده   ــت. 91 حدود 400  اثر  به   ابن عربي  نس  اس
ــد، الفتوحات  المكيه  و  ــاره  ش كه  مهم  ترينِ آنها  چنانكه  اش
ــت . از ديگر  آثار  او  مي توان  به   آثار ذيل  فصوص  الحكم  اس
التدبيرات الالهيه؛  التجليات الالهيه ؛  اشاره كرد: انشاءالدوائر؛ 
ــه ختم الاولياء و  ــواق؛ عنقاء مغرب  في  معرف ترجمان الاش

ــمس المغرب؛ و نيز  مجموعه رسائل  كه  شامل 29 رساله  ش
 است. 92

ــش  و نيز  پس  از وفاتش،  ــب  ابن  عربي ، در زمان  حيات مكت
ــه هاي  عرفاني  سلسله هاي  مختلف   تأثير  شگرفي  بر انديش
ــزرگ  آثار  او از  ــارحانِ ب ــه، بر جاي  گذارد. ظهور  ش صوفي
جمله: صدرالدين  قونيوي، مؤيد الدينِ جندي، عفيف  الدين 
ــيرازي ، داود   ــا ش ــاني ، باباركن ــاني ، عبدالرزاق كاش  تلمس
قيصري ، كمال الدين  حسينِ خوارزمي، عبدالرحمن جامي، 
ــمس الدينِ  ــا، ش ــي ، خواجه  محمد  پارس ــيد حيدر آمل س

ــه ها  ــكار محمدلاهيجي، بيانگر اهميت  انديش اف  و 
ــاي  تعليمات  ــق  و ژرف ــي  و عم  ابن عرب

 عرفاني  وي  است. عظمت دو شخصيت 
ــي  مولوي  و  ــي  اين  دوره يعن  عرفان

ابن عربي، كه  يكي  نماينده عرفانِ 
ذوقي  خراسان  و ديگري  نماينده   
بسياري  بر  نظري است،  عرفان  

ــان  اين  عصر   ــزرگان عرف از  ب
سايه  افكند .

ــر  از عارفان  ــي  ديگ برخ
ــده7  مهم س صوفيان   و 

از:  ــد   عبارتن ــري  قم
نجم الدين كبري  ؛93 
نجم  الدين  رازي، 94 

ــف  مرصادالعباد  ؛  مؤل
ــر  عم ــص   ابو حف ــهاب الدين   ش

؛  ف ر لمعا ف ا ر ا لف  عو 9مؤ 5 ي ، د ر و ــهر س
ــعدالدين حمـوّيه ؛  اوحدالدين كرماني ؛ باباكمال  جندي ؛ س
ــي ؛ صدرالدينِ قونوي؛  ــفي؛ فخرالدين  عراق عزيزالدين  نس
ــيد برهان الدين  محقق  ترمذي؛  ابوحفص  عمربن فارض ؛ س
سيف الدين  باخرزي؛ بهاءالدين  زكريا  ملتاني؛ نجيب  الدين  

بزغش  شيرازي؛ شمس تبريزي ؛ شيخ زاهدگيلاني.
ــده 7  ــت  كه  با هجوم  مغولان  در اوايل  س ــايان  ذكر اس ش
ــان  به  ــياري  از بزرگان  تصوفِ خراس ــري به  ايران ، بس قم
ــد. از آن  جمله، مولوي ،  ــياي  صغير هجرت كردن  هند  و آس
ــياي  صغير  رفتند  و  ــن  رازي  و برخي  ديگر  به  آس نجم الدي
ــي  و عده اي  ديگر  به  هند  كوچيدند.  بهاءالدين  زكريا  ملتان
ــده 7قمري، رواج    از ويژگيهايِ ديگر  تصوف  و عرفان  در س
نظام  خانقاهي  و كثرت  خانقاه ها  است. هرچند  در سده هاي  
ــري، خانقاه هايي  وجود   ــده  5و6 قم ــش، به  ويژه  در س پي
ــاده ، مكاني  براي  عبادت  و  ــت ، اما  بيشتر  به  شكلي  س داش
ــتر  در  ــيني  صوفيان  بود. زاويه ها و رباطها كه بيش چله نش
ــد ، گاهي  به  صورتِ مكانهايي   ــهرها  بنا  مي ش ــيه  ش حاش
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ــلام   درمي آمد. اما  جهت  آمادگي  براي  دفاع  از  مرزهاي  اس
ــلامي  جايگاه  خاص  و   در اين  دوره   كه  تصوف  و عرفان  اس
ــاع  و طبقات  مختلف  ــده  خود   را در ميان  اجتم تعريف  ش
ــز  اصلي  اجتماع   ــت ،  خانقاه  به  صورت  مرك ــلمانان  ياف  مس
ــد. افزون  بر آن   ــم  و تربيت  مريدان  درآم ــان  و تعلي صوفي
ــله هاي  عرفاني  شد  كه  ــياري  از  سلس مهم ترين  پايگاه  بس
ــت  و به  حيات  خود ادامه  ــي  از آنها    تاكنون  پابرجا  اس  برخ
ــبتاً وسيعي  است  كه   ــاملِ بناي  نس  مي دهد. هر خانقاه  ش
داراي  بخشهاي  زيراست: عبادتگاه  خاص شيخ ؛ جمع  خانه  
ــالكان   ــان ؛ حجره هاي  مجزا  براي  خلوت  و عبادت  س صوفي
ــايل   و مبتديان ، مطبخ ، وضوخانه . افزون  بر آن  لوازم  و وس
ــرش ، چراغ  و…  ــان ، از جمله  ظروف ، ف ــورد  نياز  صوفي م
ــيخ  ــط  يك  ش ــت. امور  خانقاه  توس نيز  در آنجا  موجود اس
 مرشد  و نظارت  و معاونت  خادم  يا خادمان  اداره  مي شود و 
ــق  اوقاف  و نذورات  تأمين  مي گردد.  مخارج  آن  نيز  از طري
ــردي  و نيز  جمعي  ،  ــا ، اوراد ، اذكار  به   صورت  ف درخانقاهه
ــيخ  و صرف  طعام  و اقامه  نماز جماعت  و  درك  صحبت  ش
ــتن  سماع، در «جماعت خانه» انجام  مي گيرد.  نيز  برپا داش
ــر افعال  و رفتار  مريدان  دارد  ــيخ  نظارت  كامل  و ثابتي  ب ش
ــتعداد  و توانايي  خود  به  ــالك  به  اندازه اس  و  هر مريد  و س
 چله نشيني   و رياضت  مي پردازد. وجود خانقاه ها   و زندگي 
ــالكان  و صوفيان  نوعي  روابط  دوستي  و   خانقاهي ، ميان  س

برادري  پديد  مي آورد.
ــيدن  خواجه  نصيرالدين   ــده 7قمري  با به  قدرت  رس در س
ــدند  و  ــورد  احترام و توجه  واقع  ش ــي   96 صوفيان  م طوس
ــراي  اداره خانقاهها  ــياري  پديد  آوردند و ب خانقاه هاي  بس
ــي  زندگاني  مادي ،  ــد  كه  تمام  نظامهاي   خاصي  تنظيم  ش
ــان  را دربر  گرفت  . به  طور  ــردي  و جمعي  صوفي معنوي، ف
ــي  تعليم     و تربيت  در خانقاه  به  دو صورت : 1ـ تعليمات   كل
ــفاهي 2ـ تعليمات  عملي  بود، كه  بعدها  تعليماتِ علمي  ش
ــد .97  ــن  آثار  عرفاني  نيز  به  آن  افزو ده  ش ــف  و تدوي  و تألي
هر چند  هجويري ، از سلسله هاي  صوفيه   در سده هاي 5-3 
ــن دوره پرداخته، اما  ــيم بندي  اي قمري نام  برده  و به تقس
ــكل گيري  جدي  سلسله  صوفيه  به  ــايان   ذكراست  كه  ش ش
ــترش  نظامِ خانقاهي  انجام  گرفت  و  ــعه  و گس  همراه  توس
سلسله  خرقه        و اجازه  در ميان  صوفيان  نيز  همچون  سلسله 
 روات، مرسوم  شد. به  گفته  زرين كوب ، سلسله هاي  صوفيه 
ــريعت ، باهم  ــر  و تلقين  و نيز  طرز  تلقي  از ش   در آداب  ذك
ــتند ؛ زيرا  برخي  از  سلسله هاي  صوفيه  در   تفاوت هايي  داش
رعايت  لوازم  و قواعد  شريعت  بيشتر  اصرار  داشتند  و برخي 

 كم تر .98 مهم ترين  سلسله هاي  صوفيه عبارتند  از : 
ــوب   به  شيخ  عبدالقادرگيلاني   1 ـ سلسله قادريه،  كه  منس

ــد  و اهل  ــهرت  دارن ــه  به خدمت  و محبت  ش ــت 99 ك اس
 تساهل  و تسامح اند.

2- سلسله رفاعيه ، منسوب  به سيد  احمد رفاعي .ز نسبت  او 
ــبلي  و جنيد بغدادي  رسانده  و گفته اند  را  در طريقت  به   ش
ــت.  ــور  زاهد ، پير  خرقه او بوده  اس ــيخ  منص  كه  دائيش  ش
برخي  نيز گفته اند وي  از شاگردان  شيخ  عبدالقادر  گيلاني  
ــل  رياضتهاي  ــله  متحم ــت .101 پيروان  اين  سلس بوده اس
ــدند.  احوال  و امور  عجيبي نيز  به  آنان  نسبت   سخت  مي ش
ــدن  بر  ــوار ش ــد ، از جمله  خوردن  مارهاي  زنده ، س داده ان

درندگان  و داخل  شدن  در تنورهاي  افروخته .102
3 ـ سلسله بدويه ، منسوب  به احمدبدوي.103 پيروان  اين  
ــبب  افراط  در رفتارهاي  غير عادي  همواره  طريقه  نيز  به س
ــد  بدوي   نيز  به  ــدند . احم مورد  طعن  و تهمت واقع مي ش
 سبب  اعمال  و رفتار غريب  و حركات  مجذوب  وارش  همواره 
 مورد  تقبيح   عالمان  و فقيهان  بود. اما  به  سبب  ارادت  عامه 
ــله  با  عنوان  «بدويه» و «احمديه» در   مردم  به او ، اين  سلس
مصر  و برخي  ديگر  از كشورهاي  اسلامي رواج  يافت .104

ــهروردي  ــوب  به  ابونجيب  س ــهرورديه، منس 4 ـ سلسله س
ــهاب الدين  عمر   ــوب  به ابو حفص  ش  يا به  گفته  برخي  منس
ــهرورديه  يكي  از  بزرگ ترين  و  ــهروردي .105 سلسله  س س
ــه ويژه  در هند   ــت  كه  ب ــله هاي  صوفيه  اس مهم  ترين  سلس
گسترش  چشمگيري  يافت . افزون  بر آن  اين  سلسله  از طريق 
خاندانِ «بزغشيه» و «بليانيه» در شيراز  نيز  تا اواسط  سده 
 9قمري رواج  داشت . همچنين  سلسله هاي  خلوتيه و زينيه  
ــتان   از شاخه هاي  ــنيه  در افغانس ــياي  صغير  و روش در آس
انشعابي  اين  سلسله  اند. مهم ترين  عارف  سلسله  سهرورديه ، 
بعد از سهروردي ،  بهاءالدين  زكرياي  ملتاني 106  است  كه 
ــله  را در  هند  رواج  بسيار داد . فخرالدين  عراقي و   اين  سلس
ــيني هروي  نيز  از تربيت  يافتگانِ بهاءالدين  زكريا  اميرحس
 بودند.  برخي  از خلفاي  شيخ  بهاءالدين  عبارتند  از : فرزندش، 
ــيد جلال الدين   س ركن الدين ابوالفتح؛  ــي ؛  صدرالدين ملتان
ــن افغان. از ميان  ــهور  به «جلال سرخ » و حس بخاري، مش
ــله جلاليه  منسوب  به  سيد   ــاخه هاي  اين  سلسله ، سلس  ش
ــدوم جهانيان»، نوه  ــهور  به «مخ جلال الدين  بخاري  مش
جلال  سرخ از شهرت  و اهميت   بسزايي  برخوردار  است. از 
ــيخ  شهاب الدين  سهروردي  مي توان  ،سيد   ديگر مريدان  ش
ــيخ  ــيخ  ضياء الدين رومي ، ش نورالدين  مبارك  غزنوي ، ش

 مجدالدين  حاجي  را نام  برد.107
ــاذليه، منسوب  به  ابوالحسن شاذلي .108 اين  5 ـ سلسله ش
ــترش  بسيار  ــله  در مصر و مغرب  و بلاد  عثماني  گس سلس
 يافت .  مهم  ترين و پرآوازه ترين  صوفيان  اين  سلسله  عبارتند 
از: ابوالعباس مرسي 109 و ابن  عطاء االله  سكندري ،110 كه  
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ــر و گسترش  انديشه ها  و آراي عرفاني   نقش  مهمي در نش
شيخ  ابوالحسن  شاذلي  ايفا  كردند.111

ــله كبرويه ، منسوب  به نجم الدين  كبري. سلسله  6 ـ سلس
ــت و هم  اكنون نيز رواج   ــله اي  شيعي  اس  ذهبيه ، كه  سلس

دارد ، ادامه  اين  سلسله  است.
ــه  معين الدين   ــوب  به  خواج ــتيه، منس ــله چش 7 ـ سلس
چشتي ،112 كه در هند  گسترش  بسياري  يافت . مهم ترين 
 صوفيان   اين  سلسله  عبارتند  از: خواجه  قطب الدين  بختيار 
ــكر؛ نظام الدين غريب؛  ــن  گنج ش ــيخ  فريدالدي ــي؛ ش كاك

عبدالقدوس گنگوهي؛ علي احمدصابر.113 
ــه بهاءالدين  ــوب  به خواج ــبنديه،  منس ــله  نقش 8 ـ سلس
 نقشبند  .114 اين  سلسله  در آسياي  ميانه  رشد  و نمو  يافت  
ــياي  صغير ، شبه  قاره  و حتي عربستان  و پس  از آن  به  آس
 نيز كشيده شد. بزرگ ترين  عارفان  اين  سلسله  عبارتند از: 
خواجه  محمد پارسا؛ عبيداالله  احرار؛ عبدالرحمن  جامي، و 

احمد  سرهندي. 115
ــوب  به  شاه  نعمت االله  ولي ،116 كه   9 ـ نعمت  اللهيه، منس

از  جمله  سلسله هاي  شيعي  است.
10 ـ مولويه ، منسوب  به  جلاالدين  محمد بلخي  رومي ،117 
معروف  به  مولوي  و مولانا . از جالب ترين  آداب  و مراسم  اين 
 سلسله ، رقص  و سماع  پرشور  آنان است. سماع  آنان ، نشانه  

و رمزي  است  از گردش  افلاك  و اجرام  سماوي  .118 
از ديگر  سلسله هاي  صوفيه           مي توان  سلسله هايِ خاكساريه ، 
بكتاشيه ، شطاريه  و ادريسيه  را نام  برد.119   عرفان  و تصوف  
 در سده 8و9قمري، در اصل  ادامه  سده هاي  پيشين  بود. در 
اين  دوره هر چند  بزرگاني  از جمله : شيخ عبدالرزاق  كاشاني ؛ 
عزالدين كاشاني ؛ علاءالدوله  سمناني ؛ عبدالرحمن  جامي ؛ 
ــيخ  محمود  شبستري ؛ كمال الدين   خواجه  محمد پارسا؛ ش
ــي ، پا به   ــمس الدين محمد لاهيج ــي ؛ ش ــين  خوارزم حس
ــه هاي   عرصه  جهان عرفان   و تصوف  نهادند،  افكار  و انديش
ــارحان  و  ــوي  ايجاد    نكردند  و در اصل  آنان  را مي توان  ش ن
ميراث  خوارانِ عارفانِ سده هاي  پيشين  به  شمار آورد. تنها 
ــمرد ، ظهور  عرفان     ويژگي  كه  مي توان  براي  اين  دوره  برش
ــت، كه  بزرگاني از  جمله  سيد  حيدر آملي  120  شيعي  اس
ــيري 121  ــمس  الدين  محمد  لاهيجي ، متخلص  به  اس و ش
پرچمداران  آن  بودند  . سيد  حيدر  در كتابِ جامع  الاسرار  و 
منبع الانوار  گفته  است: «اين  كتاب  مبتني  است بر سخنان  
ــوند  و موافق   ــل االله  كه  صوفيه  ناميده  مي ش محققان  از اه
است  با  مذهب  شيعه  اماميه  و مطابق  است  با  اصول  و قواعد 
ــه  از روي  ناداني  تصور   ــن  دو… اكثر  صوفي ــر يك  از اي  ه
ــن(ع) از  فضيلت  عرفان  عاري  ــد  كه  ائمه  معصومي مي كنن
 بوده اند  و شيعه  نيز  مي پندارد  كه  فضائل  ائمه  منحصر  بوده 

 است  به  همين علومي  كه  ميان  آنان  متداول  است».122
ــمس  الدين محمد  لاهيجي  نيز  نماينده  عرفان  و تصوف  ش
ــت. لاهيجي متأثر از عرفان  ــده  9قمري اس ــيعي  در س  ش
ــت و همچنين در برابر  عشق  وحدتِ وجوديِ ابن عربي  اس
 از  عقل     بيزاري  مي جويد  و عشق  و عقل  را دو  امر  متعارض 
مي داند . با توجه  به  گفته ها و نوشته هاي  او، مي توان  گفت  
ــت  از  عرفانِ ذوقي  و  ــان  و تصوف  وي تركيبي  اس كه  عرف
ــود  و نظريه  مظهر  ــه وحدت  وج ــهودي  مولوي  و نظري ش

اسمايي   ابن عربي.   123 
هر چند  در سده 10 و 11 قمري، بزرگاني  چون  ملامحسن  
ــتي  در عرفان  ــن  آملي    و … دس ــاني ، بهاءالدي فيض كاش
 داشتند، اما در مقايسه  با دوره هاي  پيشين ، از حوزه عرفان 
ــته شد، به ويژه  آنكه     برخي  از  شاهان   صفوي   و تصوف كاس
ــتند . از اين  دوره به  ــمني  با  صوفيان  داش ــرِ عناد  و دش  س
ــت  كه  به   تدريج  شكل  ظاهري  تصوف ، يعني  نظام    بعد اس
ــدا  و متمايز  مي گردد.  ــكل  علمي  آن   ج خانقاهي  آن ، از ش
ــه  به  ندرت بوده اند  بزرگاني  كه  جامع  بين  علم  و عمل  البت
ــيد   قطب الدين  محمد  ــه   مي توان  س ــد ؛ از آن  جمل  بوده ان
 حسيني  نيريزي  را نام   برد . سيد  قطب الدين، از  پرآوازه ترين  
عارفانِ سلسله ذهبيه   در  نيمه  اول  سده  12قمري  در شيراز 
 و نيز در نجف  اشرف  به  سر  مي برد. او در عين  برخورداري  
ــمار  عالمان  شيعي  عصر  خود  بود   از  تصوف  خانقاهي ، در ش
ــه هاي  ابن عربي  با  عرفان   ــزايي  در تطابق  انديش و نقش  بس
ــيعي  و علوم ظاهري  با  عرفان  ايفا  كرد. سيد قطب الدين   ش
از  بزرگ ترين و فعال ترين  اقطاب  سلسله  ذهبيه   بود، تا  آنجا   
ــه هاي  او تحولي  نو در  اين  كه  مي توان  گفت  افكار  و انديش
ــله  ايجاد  كرد  و از  اينجاست   كه  او را  محيي  و مجدد   سلس
ــزرگ  طريقه  ذهبيه  خوانده اند . او طريق  متداول  حكماي  ب
عصر  را  نمي پسنديد. علاوه  بر آن ، عالم  نماها ، عارف  نماها  
ــرار داده  و از  آنان  با  ــا  را نيز  مورد  نكوهش  ق ــد نماه و زاه
 عنوانِ «اشباه  اهل  العلم»، «اشباه  اهل  الفقر» و«اشباه  الذين  
ــت. تصويري  كه  سيد قطب الدين از  تزهدوا» ياد كرده  اس
شرايط  اجتماعي- ديني  و فرهنگي  عصر خود، اواخر  دوره  
ــدن اقبال و توجه  صفويه ،  ارائه مي دهد، گويايِ كاسته ش

عامه به  تصوف  و عرفان  در آن  عصر است.124
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1ـ نك: ابن منظور،153/9 ؛ رامپوري ، 578 ؛ شاد، 2912/4 .
ــي،27؛  ــراج طوس ــك :كلابادي،21ـ26؛ س ــت اطلاع ن 2ـ جه
مستملي، 121/1 به بعد؛ ابونعيم اصفهاني، 71/1به بعد؛ قشيري، 
ــهروردي ، ابوحفص، 24ـ25؛ نيز  467ـ476؛ هجويري ، 39؛ س

نك: مبارك،520 . 
3ـ بيروني، 16.

4 ـ قشيري،467 ـ 468.
ــي، 21؛كلابادي،25؛ قشيري،468؛ عبادي،  5 ـ نك: سراج طوس
ــمعاني، 566/3 ؛  ــص، 24 ـ 25؛ نيز: س ــهروردي، ابوحف 23؛ س
ــاد،1114/2  ــوري ،210 ؛ ش ــور، 443/7 ـ 444 ؛ رامپ ابن منظ

،همايي ، 76 ـ 82 ؛ غني، 43 ـ 45 .
6 ـ سراج طوسي، 20ـ22، 27.

7 ـ همائي، 81 ـ82.
8 ـ غني، 45 ـ 46.

9 ـ سهروردي، ابوحفص، 24. 
10ـ نك:همائي ، 83 ؛ زرين كوب، « اسلام،تصوف»، 468/8 

11ـ متوفي 368 ق.

12 ـ متوفي298 ق.
ــيري  ،469 ـ 475 ؛ هجويري ،323به  ــلمي، 119؛ قش 13ـ س
ــات، 79 ـ82؛ نيز نك: گوهرين،100/3به  بعد؛  بعد؛ جامي، نفح

شيمل، 54ـ55.
14 ـ نك: گوهرين ، 105/3 ـ 106

ــهروردي،  ــز نك: س ــص،23 ـ 24؛ ني ــهروردي، ابوحف 15ـ س
ابونجيب، 54 ـ 55 .

16ـ سلّمي، طبقات الصوفيه ، 166 ؛محمدبن منور، 238.
17ـ آملي، 44 .

18- باخرزي،17 .
19 ـ زرين كوب، ارزش ميراث صوفيه ، 10؛ شيمل ، 36 . 

20ـ شيمل،37 . 
21ـ نسفي، 297 .

22 ـ قشيري، 540 .
23 ـ زرين كوب، «اسلام»،469/8 .

24 ـ متوفي 73 ق.
25 ـ قطب الدين،گـ 68 الف، 75 ب، 77 ب . 

26 ـ تابعين تابعين.
ّادي ،26 ـ 27 ؛ غني ، 10  ــيري ، 24ـ 25؛ نيزنك: عبـ 27 ـ قش
به بعد؛ همائي ،96ـ97 ؛ زرين كوب ، جستجو.. ، 21 ؛ همو، ارزش 

ميراث صوفيه ، 13؛  شيمل ، 71 ؛ رفيعي ، 412/4 . 
28ـ نك:زرين كوب  ، ارزش ميراث  صوفيه ،14ـ15 ؛ شيمل، 36 ؛ 

 80 - 45 ,Massignon, Essai. :قس
29 ـ زرين كوب،«اسلام. . .» ، 471/8 .

30ـ متوفي 110ق .
31 ـ سراج ، 21 ـ 22 .

ــوزي ، 12به بعد  ؛ نيز نك: مبارك ، 49ـ50 ؛ حميد  32 ـ ابن ج

الدين ،440 ـ 442 .
ــي،22 ؛ نيز  نك : غني  ، 41 ـ 43 ؛ همائي ،89 ـ  33ـ سراج طوس

90 ؛ حميد الدين ، 440 ـ441 .
34 ـ متوفي150 ق.
35ـ متوفي 210 ق .

ــيري ،25؛  ــراج طوس،23 ؛ ابونعيم اصفهاني، 20/1 ؛ قش 36 ـ س
ــي ،  ــص ، 24 ؛ جام ــهروردي ، ابوحف ــداالله،7 ؛ س ــه عب خواج
ــي، 37 ـ 45 ؛  ــي، 88 ـ 90 ؛ غن 28؛ همائ ــس، 27 ـ نفحات الان

زرين كوب، جستجو . . .، 28 ـ 29 . 
37 ـ نك: عطار،30به بعد ؛ جامي،28 به بعد ؛نيز نك : غني ،26ـ 

27 ؛ شيمل، 92 .
38ـ عطار، 33 ـ 44 .

39 ـ عطار، 116 ـ 117.
40 ـ متوفي 194 ق .

41 ـ عطار، 232 ـ 236 .
42 ـ عطار،82 ـ83 ؛ نيز نك: بشيردار،475 ؛ شيمل ،94 ـ97.

43 ـ متوفي 245ق. 
44 ـ ابونعيم ،342/9 ،373؛ هجويري، 100 ؛ عطار،137ـ159.

45 ـ عطار،161ـ163،207 ؛ نيز نك: زرين كوب، «اسلام . . .»، 
473/8؛ شيمل ، 105ـ110 ؛ بشيردار، 477 ـ480 .

46 ـ متوفي 298 ق.
422 ؛ زرين كوب ،  47 ـ هجويري، 161 ،231،235 ؛ عطار،416 ـ

جستجو درتصوف ايران ، 114 ؛ بشيردار ، 480 ـ 482 . 
48 ـ هجويري  ، 172ـ173 .

49 ـ متوفي 295 ق.

50 ـ متوفي 288 ق.
ــي ،100 ؛ روزبهانِ  ــراج طوس 51 ـ هجويري ،398؛ نيز نك: س

بقلي، 298 ؛ عطار؛ 510 ـ514 
52 ـ متوفي 309 ق.

53- شيبي، ص 26_27.
ــنايي  ، 871 ؛ خاقاني ،  ــلاج، 41 ؛ عين القضاه؛ 97/1 ؛ س 54ـ ح
نيكلسون ،  نيزجهت اطاع بيشتر درباره حلاج ونظريات اونك :   ،  616
ــينيون ، «مصيبت … »،  ــلامي … ، 59 به  بعد ؛ ماس تصوف اس
جمـ ؛ همو، قوس زندگي حلاج  ، جمـ ؛ زرين كوب ، ارزش  ميراث 
ــتجو  درتصوف ايران ، 131ـ159؛  ــه ،  64 ـ 65 ؛ همو، جس  صوفي
ــيردار، 482 ـ 486؛  ــلام … »،473/8 ـ 474 ؛ بش ــو، «اس هم

شيمل، 129ـ149 ؛ نيز قس: برتلس، 36ـ39 .
55 ـ متوفي 378 ق .

56 ـ متوفي 8043 ق .
57- متوفي243ق.

58 ـ جهت اطلاع نك : سهروردي  ، ابوحفص  ، 27ـ30 .
ــلمي، «رساله الملامتيه»،104ـ108 و… ؛ عفيفي   59 ـ نك :س

، 15 به بعد.
60 ـ سهروردي  ،ابوحفص ، 30ـ32 . 

(Endnotes)  پي نوشتها
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61 ـ هجويري ، 236 .
ــد  ؛ غني  ، 439 ـ  ــك: هجويري  ،228 به بع ــت  اطلاع ن 62 ـ جه

 . 462
63 ـ  متوفي 425 ق .

64 ـ عطار،661 به بعد .
65 ـ نك:زرين كوب ، «اسلام … »، 475/8 .

66 ـ متوفي 412 ق .
67 ـ  متوفي 440 ق .

 1ff; ,Meire ;71 ,Arberry ــيمل، 161 ـ 165 ؛ 68 ـ ش
 .48 ,Nicholson

69 ـ نك :«اسلام … »، 475/8 .
70 ـ متوفي 426 ق .

71ـ خواندمير،564 ؛ و, 399-398, 410-409 
 .112-110/Rizvi, I ;25-18 ,Kopruluzadeh

72 ـ متوفي 483 ق .

73 ـ متوفي 505  ق.

74 ـ متوفي 520  ق.

75 ـ متوفي 525 ق .
ــلام،…»،475/8؛ همو،ارزش ميراث  ــك: زرين كوب ، «اس 76ـ ن
ــتجو درتصوف ايران،85 ـ 110 ؛  ــو، جس ــه ،69 ـ 70 ؛ هم  صوفي

شيمل ،171 ـ 179 ؛برتلس ، 50 ـ 51 .
77 ـ  متوفي 536  ق .
78 ـ متوفي 547  ق .
79 ـ  متوفي 597 ق .
80 ـ  متوفي 563  ق .
81 ـ  متوفي 578 ق .
82 ـ  متوفي 597 ق .
83 ـ  متوفي 606 ق.

ــد و تحليل آثار… ،56 به  ــرح احوال  و نق 84 ـ نك:فروزانفر، ش
بعد.

ــريف، ده ـ سيزده؛ نيز:  85 - نك :فروزانفر ، مقدمه  شرح مثنوي ش
شيمل ، 496 ـ522 .

86 ـ نك : ابن  تيميه، 80/1 ،82 .
87 ـ ص 18 .

88 ـ ص 545 .
89 ـ ابن عربي ، الفتوحات  ، 470/3 .

90 ـ ابن عربي ، الفتوحات، 163/1 ؛ 231/4ـ232 .
91 ـ همان، 187/3 ،282 .

591 ؛  ــاره  ابن عربي  نك : عفيفي، 561 ـ ــت  اطلاع  درب 92 ـ جه
شرف، 226/4 ـ 284 .

93ـ متوفي 616 ق .
94 ـ متوفي 654 ق .
95 ـ متوفي 632 ق .
96 ـ متوفي 672 ق .

97 ـ نك: غني؛ 500 ـ 501؛ زرين كوب ، ارزش ميراث صوفيه؛77 
ـ 79 ؛همو،«اسلام… » ،477/8  ـ 478.

98 ـ زرين كوب ، ارزش ميراث   صوفيه  ، 79 .
99 ـ متوفي 561 ق .

100 ـ متوفي 570  ق .
101 ـ ابن ملقن، 101 ؛ غلام سرور،101/1 . 

102 ـ ابن خلكان، 174/1 .
103 ـ  متوفي 675 ق .

ــعراني ، طبقات،  ــور، 128 ـ 129؛ نيز نك: ش ــك: عاش 104 ـ ن
186/1، 187، ابن عماد، 347/5؛ قس: زرين كوب ، ارزش  ميراث 

.79 ,Trimingham صوفيه، 81 ؛
105 ـ  متوفي 632 ق .
106 ـ  متوفي 661 ق .

-190/Rizvi, I:ــك ــله  ن ــت اطلاع درباره اين  سلس 107 - جه
.33 ,27 ,22 ,14 ,Trimingham ;240

108 ـ متوفي 656 ق .
109 ـ  متوفي 686 ق .
110 ـ  متوفي 709 ق .

ــعراني ،  ــاء ،144 به بعد؛ ش ــك: ابن عط ــت اطلاع ن 111 ـ جه
ــه بعد ؛ غني؛ 1 به  ــه بعد؛ همو، طبقات، 14/2 ب ــف،26/1 ب لطاي

بعد.
112 ـ متوفي633 ق .

 ;114/Rizvi, I ــد  ؛ ــا،11 به بع ــت اطلاع  نك: آري 113 ـ جه
.55 ,22 ,14 ,Trimingham

114 ـ متوفي 791 ق .
.55 ,12,14 ,Trimingham ;174/Rizvi, II .:115 - نك

116 ـ  متوفي 834  ق .
117ـ  متوفي  672 ق . 

ــوب  ،  ارزش ميراث صوفيه  ، 83  ــلاع نك: زرين ك 118 ـ جهت اط
ـ 84 .

ــتجو… ،  ــوب،  جس ــك: زرين ك ــتر     ن ــت  اطلاع بيش 119 ـ جه
379ـ395.

120 ـ  متوفي 782 ق.
121 ـ  متوفي 912 ق.

122 ـ آملي ، 3،5، 9.
ــو ،  ــهود، 41 ، 212 ،226 ؛ هم ــيري، اسرارالش 123 ـ نك:اس
ديوان،  21 ،97 ،231 ؛ نيز  نك: مايل هروي  ، 730/8 ـ 733 .

124 ـ جهت اطلاع نك: قطب الدين محمد، فصل الخطاب،گ68 
ــه ؛ گ 82 ب؛ نيز نك: همو،  ــمس الحكم الف، 70 الف؛ همو ش
ــتجو در  ــل الخطاب، 78 ـ 80 الف، زرين كوب، دنباله  جس فص

تصوف  ايران، 332 .


